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 : 1رشته و پرنیانِ خودکِشته  بارِ خارِ خود

2نگریِ گیتی
 نما آخوندزاده همچون ره فرهنگی از راه ادبیات، 

 آرش جودکی

 

فاصله پس از مضاف یا  روی خط کرسی با نیم« ی»امروزه نوشتن 

گیرند، بیشتر از هر  خاموش یا ناملفوط پایان می« ه»موصوفی که با 

ر از این شیوه، مگر گاهی در شیوه دیگری جا افتاده است. اگ

، نشانی نیست، از آنجاست که نگارنده، 3«تتابع اضافات»زنجیره 

 .4یابد آمد شیوه طبیعی گفتار می شاید به خطا، آن را خلاف

 درآمد پیش

به روزگار از رهگذر ادبیات، نیاز  وندی در فرهنگ هم های گیتی در روند بازنماییِ شالوده

. آن درآمد کوتاه، بخش بازبشکافدرا « سیاست»کلیدی  های فرایافت پیش آمد تادرآمدی کوتاه 

نخستین را به انجام  بخش دوم که پیرنگنخست این جستار شد که اکنون پیش روی شماست. 

نشان را آخوندزاده  رهنما خواندنبازتاب خواهد یافت، چرایی در شماره بعد و رساند  می

نشانی از او چندان عنوان، هرچند در بخش کنونی  ردنام آخوندزاده پس نگهداشت  د.خواهد دا

یادآوری بیاورد.  یاد خوانندهداری این جستار را به  تنها برای این نیست که دنباله، نباشد

  خوانشدو شاعری که اندیشگی  رویکردو در این تبار،  است. خاستگاه تبار اندیشگان
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، دفتر یکم، به کوشش جلال خالقی مطلق، شاهنامهیی ) یی/ وگر پرنیانست خود رشته ه این بیت فردوسی : گرش بار خارست خود کشتهبا نگاهی ب  

 (.١٥١، ص١٣٨٦های ایرانی و اسلامی،  تهران، مرکز پژوهش
2
برتری دارند. اینجا و آنجا در این جستار، « اییگر عرفی»پیشنهاد کرده است که به « سکولاریسم» را داریوش آشوری برای گیتیانگیو  وندی گیتی  

 گذاشته باشیم.« نگریستن به جهان و نگریستنِ جهان»بریم تا تکیه را بر  را به کار می نگری گیتی
3
ای به فاکنر در انتقاد  شود. همانگونه که همینگوی در نامه رود اما در نثر نکوهش می هایی است که در گفتار زیاد به کار می از توانایی« تتابع اضافات»  

زنی است که دستِ چپ کارایی نداشته باشد. دستِ به زنگِ  ای که گوش تیزی نداشته باشد همچون مشت نویسد، نویسنده از جان دوس پاسوس می

شود، چون  برداری نمی ید بهرههای فارسی همیشه آنگونه که با بجایی آن نکوهش. از توانایی سپارِ ابراهیم گلستان نمونه گویایی است از نا زبانِ گوش

هایی که جدانویسیِ این روزها بنیادِ نگارش شده  های خط ما گذاشت، کاستی نماید. چنین پرهیزی را باید به حساب کاستی شان دشوار می نمایش آوایی

 هم چندان در بهکردشان کامیاب نبوده است.
4
علت منطقی نوشتن یاء تنکیر به صورت یاء این است که این یاء »نویسد :  قیس رازی، می العجمالمعجم فی معاییر اشعار زاده در اینباره، بر پایه  تقی  

همزۀ ملینّه تلفظ یاء صریحۀ مشبعه است نه مثل یاء اضافت و توصیف مثل خانۀ من و خانۀ تاریک که یاء نه مشبعه است و نه صریحه بل همانند 

یاء غیر صریحۀ غیر مشبعه البته باید فرقی مابین این دو نوع در کتابت گذارد چنانکه در تمام نسخ  و برای عدم التباس یاء صریحۀ مشبعه با شود می

، ص ١٣٩٠، زیر نظر ایرج افشار، تهران، انتشارات طوس، مقالات فارسی، جلد چهاردهم، زبان فارسی و ادبیات آن« )قدیمه این تفاوت منظور بوده است

 از ماست. ایرانیک(. ١١٨
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پیشرفت چگونگی یعت کار و طبگمان  بیاهشگای روش نویسش بوده است، شان ر همیشگی

شوم، مگر از راه  های طبیعت[ هم وارد نمی در آنها ]منظره». نیما : گوید را بهتر بازمی آن

اندیشه ]...[ در زیر »رویایی :  5«شوم. ی کاغذ و هنگامی که بر قلم خود سوار می صفحه

نویسم و در  می . پس هربار که بخواهم فکر کنم،]...[ خیزد های من از روی صفحه برمی چشم

ام دیگر  جور دیگر نوشتن و با این جور دیگر نوشتن است که اندیشه نوشتن یکاین معنا 

نمایشگر  چه ی باشدکاغذ این صفحهچه  را، صفحه اما اینجا آهنگ پیشرفت کار بر 6«شود. می

 رد.شم شکیب فرایافت مینه شکوه شاعرانگی، که ،  ای رایانه

 دیباچه

نِ شهروندان را چنین اکنواش  اگر زیانکاری برانگیزد  توانست کنجکاوی تنها می دولت آمیختگی دین و درهم

از شایستگی ، آنان را آورد میها که این زیانکاری  د. پس دلنگرانیهم فرابسته ببینن که آینده را بست فرونمی

، که به زبانآنگاه ر ز سَنه اکه نخست پرسشی دارد.  مند به پرسش وامی اندازد و گمان این آمیزش در گمان می

وخم  پیچدر تن و ناآشنای های  در لایهبه زبان نیامده به سر نرسیده و حتی اگر . خیزد برمیتن و روان آنها  از

 مُهرآنهاست که سراسر    خویشیافت حسِ گویایفسردگی هرچند خاموش، چون این . فسردیروان بناشناسِ 

نمود  نمی و چه بسا ناخجسته دولت هرگز ناپسندیده و دین اجداییِن این میان. برد با خود می را آمیزشاین 

نهادگی  داغهمچون پذیرفت و آن را  میبدون تُرشرویی  را این مُهرزدگی همگانی خویشیافتِ احساسِ اگر

چیستی اجتماعی  وسازِ ساخت از بخشیبا  شد اگر همراه نمیچنین سوزشی با هم زیست این . و زیست نمی

گاه و پای روانی و فرهنگی ما  در پهنهِ ودولت دین جداییِ انگارهِ پس. ناسازگار نبود آنها یو کیستی روان

 امروز چنین جایگاهی پیدا کردهآمیزش دین و دولت شایستگیِ  اش پرسشِ به پشتوانهکه  دارد خاستگاهی

 ،داردهادهای نو تاریخی ن در تجربهِ  ریشهاز یکسو چون که هست  ای وساز گوشه است. یعنی در آن ساخت

نوین دارد  های فرهنگیِ ادهدگوش به از سوی دیگر چون و  کندحس را ناپسندیدگی چنین آمیزشی تواند  می

و به دربیاورد و کنش اندیشه و زبان  پیکرِتواند از رهگذر آنها این حس را به  می ،شود و از آنها سیراب می

را  همروزگار ایرانی فرهنگِ سکولاراندیشو  از یسمسکولار این بخشِ وسو بدهد. سمت 7شهروندینگی
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 .١٨٥، ص١٣٦٨تدوین سیروس طاهباز، تهران، انتشارات دفترهای زمانه،  به ،  مجموعه آثار، درباره شعر و شاعرییوشیجنیما   

6
 .١٠٩-١٠٨، ص١٣٩١، تهران، انتشارات نگاه، چهره پنهان حرفیداله رویایی،   

7
ـ « شهروندینه»ها و همچنین  بریم. این واژه به کار می« سیسیا»و « سیاست»را به جای « شهروندی»از « شهروندین»و صفت نسبی « شهروندینگی»اسم   

های فلسفی به زبان آلمانی و  برگزیده ایم. در متن πολιτικός, politikosی یونانی  ی صفت و اسم ـ را با نگاه به ساختار واژه با کاربرد دوگانه

در  die Politik, das Politischeکنند. همچون  را هم دیگر می« یتیکپول»  های تعریف، بار معنایی و کارکرد فرایافت فرانسه، با دگرسانی حرف
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ای بازنمایی و اش بر هم در کوششد. جستار پیش رو ازافر تاباند، برمی ادبیات نوین همزمان که بازمی

درآمد و نهادینه شده بازتاب یافته در ادبیات و به یاریِ آن نگریِ  این ایده که گیتیبازشناسی و بازشکافی 

گیرد تا شاید  می سرچشمه و نیرواز همین بازتابِ برافرازنده ست، بوده و ه 8یراهگشایِ شهروندی گیتای

 بیارآماند. ی پرخاشِ ادبیات خودسرشته پرنیانِبه نازشِ این آمیزش را با ی  خراشِ خارِ خودکِشته

 به دولت دینِاما را پی گرفت دولت  و جدایی دین های انگارهِ در این جستار بررسی ریشهتوان  اما نمی

از چنین  ندگاننکشید. پرهیز انگیز با آن را پیش چراییِ رویارویی چالشبه نامش، اسلام، نخواند و گوریده را 

ترینِ  کارانه سازند که فریب آویز می دسترا شماری  بیهای  بهانه کنندگان به پرهیز از آن، ارشلشی، یا سفچا

گزای  ی که یادآوری جانپژواک ه پشتوانهِبکوشند تا  میاست. چون « هراسی اسلام»هراساندن از  آنها

همیشه را « مسلمان»که  استعماری شوم ِ گذشتهاز شرمسار اندریافتی و به پشتیبانی  افکند می «ستیزی یهودی»

در « هراس»اما  .جا بزنند 9«آزاری مسلمان»و  «ستیزی مسلمان»را  «هراسی اسلام»بیند،  می« ستمدیده»

ترسی بیمارگونه  های دیگری با ساختاری همانند، نشانگرِ ، در واژه«فوبیا»یا « یفوب»هراسی اگر همچون  اسلام

های  . ترساند سازی بیمار داده د را به متهمدرمان بیماری جای خویابی و  ریشهباشد، اینجا برای نخستین بار 

ویر و خواست  و با ریشه های بسیار بسیار دور نژاد آدمی در گذشتهگونه از مار و موش و عنکبوت بیمار

آور  تاریخی هراس دارند. گذشته از پیشینهِ پیوند ،خو بومی دشمن زیست ، در تنگنایاش به پایندگی نهادی

هراسی را امروز نه تنها فهمیدنی که  هایش، آنچه اسلام چیرگیپایدارسازی ها و  گشایی جهان اسلام هنگامِ

در  دهند. ه نام اسلام در چارگوشه جهان رخ میهایی است که هر روز ب کاری کند، سیه حتی پذیرفتنی می

گشایند،  خود مسلمانان میدر برابر یش از همه بها در برابر همگان و  به پرتگاهی که این تبهکاری واکنش

اگر هراسی  اسلام به دامنهِ کنند، بسنده می« ستیزی مسلمان»و « گریزی اسلام»کسانی که به همانندی پاسخ 

در به روی هر گونه نگرش و نه تنها  یباز دستاناین  از رهگذرِکاهد. چون  آن نمیگمان از  نیفزاید، بی

                                                                                                                                                                                     
کنند. همچنین  دست ما را برای برگرداندن آنها بازتر می« شهروندینه»و « شهروندینگی»در فرانسوی. دو واژه  le politique, la politiqueآلمانی؛ و  

 : رکها  اگر اجازه باشد، برای شناخت بهتر این فرایافت
Arash Joudaki, La politique selon l’égalité. Essai sur Rancière, Gauchet, Clastres et Lefort, Paris, L’Harmattan, 

2016.   
8
 )از سپنت( به کار برد. سپنتاییو  سپنتاتوان در دوگانگی با  را هم می گیتاییو   گیتیکنسبی  های صفتگیتی است.  اییاوست نگاره، گیتا  

9
( برای پرهیز از چنین ملغمه و ترفندی، و نامگذاری درست رفتار ناپسند با Ghaleb Bencheikhشیخ ) ناس مسلمان فرانسوی غالب بنش اسلام  

« آزاری مسلمان»توان به  کند که می را پیشنهاد می mis-islamieبه معنی کینه و نفرت، واژه  μῖσος (misos) یونانی از  misمسلمانان، بر پایه پسوند 

 رگرداند.   ب
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در نبود چنین رویکرد و و  .نمایانند وامی ناپسنداز پیش را بندند، بلکه آنها  به اسلام را میرویکرد انتقادی 

   .شود تر می و اسلام هم هراسناک آماسد سرطانی بدون پادزهری در برابرش همچنان می نگرشی، تودهِ

را هایی  چنین مانستگیگسترش باید  را پذیرفت می« ستیزی مسلمان»و « گریزی اسلام»که همانندی هراما 

ی انتقادی به یهودیت را پی که رهیافتهم اندیشمندانی  پس بپذیرد.نیز بیرون از دایره اسلام و مسلمانان 

سمیتیزم نخواهند  ، از تهمت آنتیتبار ردو یهودی، مارکس و فروید، هترین آنان از بزرگو دو تن  گرفته اند

. شکاردانخستین را بی همانندیِ واییِهایی باید در بازگشت، نار گیری رواج چنین نتیجه ناستودگیِگریخت. 

رویکرد انتقادی به  ،سمیتیزم فروکاست توان به آنتی را نمی  انتقادی به یهودیت نگرشچون همان اندازه که 

مگر آنکه  .کُشی دانست سلمانم درآمدِ پیشستیزی و  مسلمانتوان  نمیرا هم  ستیزی سلامو چه بسا ا اسلام

آنگونه که نبرد با یکی شمرند  اسلام و مسلمان را یگانه میپرهیزندگان از چالش رودررو با اسلام،  بیاندیشیم

دهند.  می گواهی یرانگر اسلامترین انتقاد از نیروی و کن بنیاناینسان ناخواسته به  گزند به دیگری خواهد بود.

ناگزیر شان را  روب که کیستیِ خویشتن کند چنان مسلمانان را از خود تهی میآنهمخواند با این انتقاد، اسلام 

که هراس از است  نگرانی این پرهیزندگان از اینیا مگر باز بیاندیشیم که د. نبا اسلام بیاگنتوانند  میتنها 

. اما برای پذیرش هرگونه ستمی به مسلمانان در آینده در پی داشته باشد آمادگی هراسندگان را ،اسلام

انگیزی  کاهش از هراسجدا از تعلقش به اسلام و برای  مسلمانتکینگی هر  برای بازشناختدوگانه کوشش 

پرسش  پیرامونِتوان از  این همه را نمی. ماند مینگرش و رویکردی انتقادی به اسلام  اسلام، نیازمندِ

 . کانونی جامعه کنونی ایران است، راند لاریزاسیون، که پرسشِسکو

، از دیدگاه خوانیم( )که در این شماره می رویاروریی چالشگرانه با اسلام را در بند نخست این جستار چراییِ

همه سادگی با « جمهوری اسلامی» .خواهیم نگریست ریدگی اسلام و سیاست بازگو هم به پیامدهای ناگوارِ

پیچ  در چنان جامعه و مردمان را در کلاف پیچآنسرکردگانش،  گولِزیرکانه  اندیشیِ رش و سادهساختا

درست این پدیده خواهد بود. نامگذاری  ،بازشکافی آننخستین گام برای که ای گرفتار کرده است  فروبسته

این کلافِ فروبسته  کارِ سازو، یزیستهنجارهای به  رهیافتی پدیدارشناسانهو به یاری در پرتو این نامگذاری 

 )توصیف( فرانگاشتاین  اش، ایرانی و چرایی جامعهِ وندِ گیتی هایِ توانش بازنماییِ .خواهد نمود فراخود را 

 نوین و دستاوردهایش ادبیاتِ نقشِبه بعد خواهیم خواند،  که در شمارهِدوم  در بخشِ کنند. را همراهی می

های  بررسی نوشته از رهگذرِسوم که  ویژه در بندِپردازیم. به  می گارروز هم فرهنگِ در اینجهانی گرداندنِ

ی سترگ دستاوردها جمالزاده،« صحرای محشر»آخوندزاده و رمان « الدوله مکتوبات کمال»نیما درباره شعر، 
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. اندخواهیم شناس باز )جمالزاده( زدایی آخرتو )آخوندزاده(  کاهی سپنتا)نیما(،  نگری گیتیرا همچون :  آنان

نشان را را ادبیات  ویژهِ شهروندینگیِپیونداند،  ی که به هم میبند دیگرتر از دو  ، به نسبت کوتاهبند دوم

که پرتوی دیگر کارگذاری شده اند  ایرانیکو با قلم در قلاب  هایی نوشت جای متن، پی جایر د .داد خواهد

ای  ب بیایند )نمونهنویسی یا افزونه به حسا ی حاشیها افکنند و باید گونه آید می میبه آنچه پیش و پس از آنها 

از »ای نیست که، به زبان ناصرخسرو،  که هیچ اندیشهو از آنجایابیم(.  از آن را در پایان همین دیباچه می

 دور و نزدیک در بافت این جستار تنیده شده است. روزگارانِ وگویی پیوسته با هم برآمده باشد، گفت« چیز نه

و  ماند به خود او میباید گفت که نثر هرکس ـ  دومهای نخست و بندبه ویژه در ـ  زبان آن اما درباره

که کند  چهره میدر زبانی  شگفت آنکه آشکارترو این مانستگی  های اوست. و دلبستگی  دهنده گرایش بازتاب

کوششی  ،ای نخستشود، یعنی زبان فلسفی که زبان فنی بنده گمنام قلمداد میبیشتر نما و  کمتر خویشتن

نگارنده ست، چون ها نمایی دیگر از آن خویشتن یکیبازتاب دلبستگی به زبان فارسی  .برای آفرینش آن است

رایگان  ،بندوبار بی 10بر این باور است که این زبان رایگان به ما نرسیده است که با شلختگی و در گسارشی

و در زیر و رنج ندیده، اما این همه را شکیبیده   ن کم آسیبزما دیرندهِ پیر، در گذرِ این زبانِبر بادش بدهیم. 

 ای را پنهان کرده است که در میانهِ سال خفته های فراوانش و نه بر سر آن، انگار اژدهای کهن گنجینه

و انگیز است که رام  اش شگفت برناییکه همان اندازه شود  کشمکش و کلنجار با آن، ناگهان بیدار می

اما در این زبان، دشوار. جاافتاده  گفتارِ فلسفیِ کمتر ـ اگر نگوییم هیچ ـدر   رای بکارگیریدستاموز کردنش ب

های ناصرخسرو و حتی  پیشنیه نیست. از دانشنامه علائی ابن سینا، نوشته اش بی جانیفتادگی هزبان با هماین 

داشته است. این میان، شته تا آرامش دوستدار در امروز، زبان فلسفی در فارسی نمود سهروردی در گذ

های فلسفی نیست که با  فتفرایا ی برایهایبرابر نبودِاندیشه در ، دشواری دارندپن آنگونه که بسیاری می

دارند « اسم اعظم». رویکردهایی اینچنین هنوز دل در گرو بگشایدما ی رودر به شاهراه فلسفیدن  شان ساختن

زندانی و سپس  11ای تکواژهدوی جا  را در چراغ اندیشه هنهِتوان پ پندارند می می کودکانه یا سالوسانهو 

 را پربارتر و پایاتر ساخت.  12«هنر نیندیشیدن»اینگونه و . های اندیشگی را آزاد کرد غول

                                                           
10

 انگیز ذبیح بهروز است.  در برابر مصرف، پیشنهاد دل گسارش  
11

 .la différanceک دریدا، ژَ کلیدی اندیشهِ برساخته رضا براهنی برای برگرداندن واژهِ«  تفاخیر» همچون   
12

 . ، آرامش دوستدار استتیره های درخششنام پاره نخست، « روشنفکری ایرانی یا هنر نیندیشیدن»  
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 خودهایی»نویسد :  ، در نامه به شین پرتو، می١٣٢٥اش نیما هفتاد سال پیش، سال  همان هنری که درباره ]

 13«دیالکتیک بود.چنانکه در تهران دیدم جوانی را که خودش ماتریالیسم  ی هستند.بینید که هرکدام مکتب می

ه نفرهائی می بینی، ک هم امروز در تهران یک تو»تواند بنویسد :  چنان که رویایی می هنری همچنان پابرجا، آن

ش را که خود بینی جوانی مبو. و میست. هم ابوسعید ابوالخیر است هم رخودش رولان بارت است، یا دریدا

 [14«ت.اس پسامدرنیسم

 ای هم نداریم که به کارِ یگانه فلسفیِ همگانی هم نخواهد شد. زبانِ فلسفی زبان همگانی نیست و زبانِ زبانِ

، در هر دمکه دکارت ای  آفرینش پیوسته ای بیاید. فلسفیدن و زبانش همچون هر پدیده بازنمایی و بازشکافیِ

زبان این  دهند. دشواریِ رخ میدیگر ای  به گونه یدید، هر بار در هر کوشش میپایندگی جهان را در گرو آن 

به اش  پس دشواری فلسفی اینگونه باید باشد. زبانی نوست، و با هر متنِ آموزشِ همان دشواریِجستار 

انه، فروتن این حکمِ پشتِ اما گذارد. گردن نمی ،خواهد ها می ارزیابی نوشته فهمی را سنجهِ حکمی که همه

همگان  هر چیز را فراخورِخواهد،  فهم می های را هم آن که هر نوشتهای خوارداشت پنهان است : چون  گونه

که  آنان فهمِ نویسنده در خوردِپس است، نادانی  دانایی و داناییِ داند، و این دانایی همزمان داناییِ نمی

دیگر  ای را آدمِ نهاده آدمی بنیاد برابر، هر چیزِ هوشِ اسِنگارنده، به پ نویسد. اما به باورِ می توانند بفهمند، نمی

تواند به آن  که همه کس میخوانندگانی،  خیالیِ یابد. پس اگر نه برای همگان، برای انجمنِ اگر بکوشد درمی

داشته باشند، و  به آن دسترس هر کس و ناکسگونه که  نوشته، آن نهِاآزاد نویسد. گردشِ می ،بپیوندد

هم در همین فلسفی  ای است و نوشتهِ نوشتههر  کراتیکِودم سرشتِدر زمان، این انجمن  گشودگیِ

 است که باید در خمره خود انداخت.ای  افشره ،رای ای خویش همچون اندیشه ولی. باید ببالد چارچوب می

یا  شراب  پسندد، چون یا شراب تا کنون نچشیده، نمی آن را خوانش مزه نخستین آشامِخواننده در ر اگپس 

نه سرسری باید باشد،  نابرا، اگر  . اما شراببسنده کند است افتنی، چه بهتر که به آب گوارا، اگر یبرگشته

 . 15نوشید و نه با شتاب

 

                                                           
13

خود ما، در این روزهای روشن، در کوچه و بازار به »نویسد :  ، باز میتعریف و تبصره، در ١٣٣٢.  نیما به سال ٣٠٣، ص ، درباره شعر...نیما یوشیج  

و ما “ ده ام!من جان ندارم، جز ماده هیچ چیز در دنیا نیست. من مدتی است که فویرباخ! ش”گفت  کلفت برخورده بودیم که می جوانی بسیار گردن

 (٤٠٢-٤٠١، صهمان« )نفهمیدیم چرا مارکس یا انگلس نشده بود. در صورتی که به این آسانی خیلی چیزها ممکن بود بشود.
14

 http://royai.malakut.ws/archives/2008/06/post_98.html 
15

 . Alexandre Grothendieckاز ریاضیدان فرانسوی   Recoltes et Somaillesبا وامی از پیشگفتار   
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 انگیز با اسلام ( چرایی رویارویی چالش١

ر ایران اساسا سیاسی اگر بپذیریم که مسئله د»لادین امروز ایران اگر فرمانفرمایی دینی باشد، و  نبُ 16بغرنجِ

دهیم، پس باید از چیستی و  گرا می رویکردی گیتی نوین در پرورشِ ، با جایگاهی که به ادبیات17ِ«است

ادبیات « سیاسی»یارَد کرد، پرسید. و پرسشِ نقشِ  کند یا می چونی نقشی که ادبیات در این کارزار بازی می

اش را اینگونه  هد آورد. اکنون اگر آن بغرنج و چارهرا هم پیش خوا« سیاست»معنای  در پیِ پاسخ، پرسشِ

چون  18«گذرد مشکل ما سیاست زیر سایه اسلام است و راه حل ما نیز از سیاست می»بندی کنیم که  صورت

، پس 19«کند گو]ید[، مهم آن است که سیاست)قدرت( با ]آن[ چه می این مهم نیست که ]...[ اسلام چه می» 

نمایاند،  آورد و بازمی دین را ورز می نمودِ که چگونگیِ سیاستپنداشته با 20مانهه تِقدرباید پرسید این 

گیرد و هم  که هم زورش را از دین می قدرتیکند، حتی  با دین چنین می قدرتیچیست؟ آیا هر 

ها در  آورد؟ پیگیری این پرسش دهد و فراهم می اش را به پاس و به نیروی دین فرامی نمونِ چیرگی شایست

بستری ]...[ که رود زندگی اجتماعی »جا از دو سو بایایی دارد. از یکسو، نگرشی که سیاست را همچون این

                                                           
16

را، که صفت است، همچون اسم، به جای مشکل یا مسئله، به کار برده است، شاید به پیروی از همان کاربرد صفت « بغرنج»آرامش دوستدار   

رچه اولین بار به استفاده صفت به جای اسم اگ» تواند جانشین خوبی باشد. گفتنی است که  که اینجا و آنجا دیده ام، می« دشواره»اسم.  در نفشِ« مشکل»

)یداله رویایی، « گر افتاد وسیله نیما شروع نشده است، اما به وسیله او کشف و تثبیت شده و به عنوان یک تاسیس مطبوع شاعرانه در شعر امروز جلوه

، تهران، مروارید، عقل به وقت اندیشیدن هلاک؛ یداله رویایی، ١٣٤٠بهمن ٢٢، ١٨نامه سالروز مرگ نیما، شماره  ، ویژهکتاب هفته، «ای بر زبان نیما اشاره»

 (.  ٢٨، ص١٣٥٧
های سیاسی و  . از میان نوشته٢١٨ص ،٢٠٠٩، هامبورگ، نشر تلاش، پیشباز هزاره سوم، «چالش و فرصت روشنگری ایرانی»داریوش همایون،   17

وگویی چالشگرانه، این جستارِ همایون  پیشبرد سخن در گفتجویند، اگر اینجا، برای  شد از فتادگاه کنونی می کاری برای برون ری دیگری که راهگَنِ

اش در رویارویی با آن، همانندی و همدستی دارند  همایون به دین و کردارگرایی آن نیست. رهیافتِ  ایم، تنها به دلیل ارزش و ویژگی ( را برگزیده٢٠٠٨)

ان )الیت( سرامد»یابیم، مگر در یک جا، آن هم همچون اسم عام :  آخوندزاده نمیای به  هایش اشاره با رهیافتِ کردارگرای آخوندزاده. هرچند در نوشته

آل احمد و  ها رفتند و در پایان سده بیستم به کژراهه ها، و رسولزاده گذرانید]...[ به راه آخوندزاده یک ملت در جهانی که هنوز سده نوزدهم را می

گذارد یا نه، هرچه هست اما  بستن می آخوندزاده آیا جا برای جمع دانم یگانگیِ (. نمی١٢، ص...صد سال)داریوش همایون، « شریعتی و خمینی افتادند.

تواند داشته باشد. همایون کوشش کنونی برای آزادی و پیشرفت را پویش در همان راهی  سخنی همایون با آخوندزاده چندان جای شگفتی نمی هم

های  مایه های اندیشگی آن، سفارش همیشگی همایون به نسل امروز، و از درون ام و سرچشمهبه پی  دانست که جنبش مشروطه گشود. بازگشت می

 اندیشه او بود.  
18

 .٢٣١، ص همان  
19

 . ٢٢٥-٢٢٤، صهمان  
20

، ١٣٨٣ن،، چاپ اول، پاریس، خاوراامتناع تفکر در فرهنگ دینی: آرامش دوستدار،  رکهای آرامش دوستدار اند.  از ساخته« همانگی»و « همانه»  

 .٢٤٣، ص١٣٩٢؛ چاپ دوم، کلن، فروغ،٢٥١ص
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جوید، چون بر این  می قدرتامروز را هم از  بغرنجِ گیرد، گشادِ کارِ یکی می قدرتبا 21«بر آن جریان دارد

 .22«دارد تر، این سیاست است که دست بالاتر را کم در کوتاه مدت دست»باور است که 

فروکاستِ سیاست به  ، و نیز بررسیِ  شایند یا نشایندِ«سیاست»و چیستی  قدرتپاسخ به پرسشِ چیستی 

جویی خواهند بود. از سوی دیگر، همین  این چاره رگیِرگی و ناسَگیری سَ هایی برای اندازه ، سنجهقدرت

بی ]را[ در اندرکنش همیشگی با های مذه ترین فرایافت های سیاسی و آسمانی ترین اندیشه ناب»نگرش، 

هر  انداز، گذرگاهِ پردازنده و بازنمایانگرِ در این چشم قدرتداند. از آنجا که  می 23«نیروها و تحولات سیاسی

دارد  قدرتاجتماعی است، از این دیدگاه هر گفتمان اجتماعی، همچنان که ادبیات، ریشه در گفتمان  پدیدهِ

اش را  آوری اید در رویکردی مارکسیستی مشت ادبیات را باز و دستانگیرد. پس آیا ب و از آن رنگ می

ای فریبا به تنِ گفتمانِ  ی جامه ناآگاهانه چیزی نیست جز پوششِ 24هایش اینگونه آشکار کرد که آفسانه

نو و در آرایه و سازمندی  ، در بافتارِقدرتهای جامعه؟ پاسخ به این پرسش چیستی گفتمانِ  و قانون قدرت

 ادبیات را پیش خواهد کشاند.   سیاستِاش، و شناختِ  نوین

 خاستگاه و ایستارِ این جستار

 .مدرنبه معنای  ،«نو» ای ویژه، کژمژ و به گونه گمان بی، ای است خواسته و ناخواسته ایرانی، جامعه جامعهِ

خواسته و »آن  وابسته است به چندوچونِهمچنان وابسته بوده و روزگار  هم در دورانِ اش ویژگی نمودِ

هایِ سربرآورده از  جامعه شناساییِبرای است صفتی که   «نو»این به   های کژ و راست در واکنش« ناخواسته

 ستها ها و جابجایی همبافی از دگرگونی ی رشته نمودارِ 25«یننو روزگارِ» .نامند می نوین روزگارِآنچه  پس

، چرخش کاربندیو  گرینِگوناگون در سپهرهای  ،ها پاسخو پرسش پیوستارِ ی بندی دوباره صورتکه در پی 

سیونالیسم، سکولاریسم و : را گانه دارد سه یهای همنه ،بندی دوباره این صورت .ندفرهنگی سترگی را رقم زد

 هایی ورانه، پیشرفتهای فنا پیشرفتو همبسته با نوین  دانشِاومانیسم، که همنمود اند با زایش و بالشِ 

ها و  ِ نگرش و سپس بازآفرینی برگردان .آنان  راه ِ کنندهو هموارنو رویکردهای تاوردهای از دس برنده بهره

برای  بوده است یآورد و آزمون، شان های زاینده از کانونفراتر دیگر،  های ها و فرهنگ به زبان های نوین کنش

                                                           
21

 .٢٢٤، صیادشده، «چالش و فرصت روشنگری ایرانی»داریوش همایون،   
22

 . همان  
23

 .همان  
24

 برگزیدیم. fictionآفسانه نگاره دیگر افسانه است. آفسانه را به نشانگری   
25

 Les Temps modernes.  
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 همهِ  ی  فراگیرندهای  نهموو آز، جهان  گاهی امروز به گسترهِآورد .زنند کوسِ جهانروایی که می سنجشِ

 آرمانِ ،ر بستر ناسیونالیسمکوشید بکه  مشروطه گردد به جنبشِ این گردونه، برمی ما به آمدنِدر .جهانیان

،  ایرانی را جامعهِ ای نوین، هپیکردر  ما بودیِهمنوسازندگیِ ، و اینگونه آزادی و پیشرفت ایران را برآورد.

نُوی و نوینی خود را  که نشاندهایی  با جامعه همسویی و همسایگیوی آرزناهمسان و ناهمگون، در هرچند 

 (26ترادادسنت ) همزمانِ چالشگری:  رهایشوجوی  و در جسته ستیزندبودند پرسنده و دستورکاری  وامدارِ

 (.ترادادهسنتی )هرگونه شایستگاریِ و 

تا مان دستورکار است پیگیری ه« مشروعیت»و « مشروع»بجای « شایستگاری»و « شایست»نشاندن  ]

  [.هم «سنت»بجای  «تراداد»د کاربراری از شرع نگیرد. پیشاپیش شایستگ «مشروعیت»

 ،، و هنگامی که ستیز با سنتافتد از ترنگ می گمان بی اش مدرن، در درازآهنگی دستورکارِشوروشَنگ ِ 

 تواند میوای یک فرهنگ، وه بر حالچیره  همچون رویکردِ، دلزدگی از سنتشود، همان  می ترادادخودش 

منفی هنجارِ   ی سرخوردگی اما تنها سویهستیزگی را با سرخوردگی تاخت بزند.  و چه بسا گریبانگیرش شود

اش  ویژگی فرهنگی کهخودش را، به همه چیز و حتی به انتقادی  بایاییِ رویکردپرسندگی است. چون 

و  آنجهانیفتاری ذرُهیچ ارزشی، در نبود پَپرورد.  آفرین است، در خود می زدایی از هنجارهای معنا افسون

از این روند برکنار  ،سکولاریزهدر فرهنگی  ،هم سکولاریزاسیون رهد. تیغ بررسی و بازبینی نمی، از آنسری

اسلام، ایستادگی خونباری  کنونی 27شهروندیکِ ـ شناختی یزدان ، دگردیسیِیجهانه ویژه که در بافتار نیست. ب

 خودفرمانیِفراگردِ که را به لرزه انداخته است ای  های انگاره و پایه دهد ریزاسیون نشان میدر برابر سکولا

پنداشت.  خودی و جهانگیر می به فراگردی خود هنجارهای دینی راشان از  و رهاییجامعه گوناگونِ سپهرهای 

  انگارهِ رداندنِتر گ اینجهانی بختِ، ریگَهای نِ پژوهش  ی کم در پهنه دستچنین فتادگاهی، در 

 ناسکولار ـنگرشی  بازماندهِ زیبندگیِ گزارشی ـکارآمدی و از یابد. چون  افزایش می 28سکولاریزاسیون

                                                           
26

 سلطانی است. الدین ادیب  از پیشنهادهای میرشمس  
27

 Théologico-Politique. 
28

، ١٩٦٢چنین رهیافتی به سکولاریزاسیون را فیلسوف بزرگ آلمانی، هانس بلومنبرگ پرورانده است. سخنرانی او در هفتین کنگره آلمانیِ فلسفه،   

 La « بگومگوی سکولاریزاسیون»کلود مونو، آن را  ـ اش، ژان در جهان آکادمیک آلمانی زبان شد که گزارنده فرانسوی ای  آغازگر چالش فلسفی گسترده

querelle de la sécularisation خداانگاری(،  خدایگی، یا همه ایسم)همه بگومگوی پانته»)بر پایه نام چالش فلسفی مهم دیگری،  نامد می

Pantheismusstreit( تمام فیلسوفا١٨١٥( تا آغاز سده نوزدهم )١٧٨٥، که از پایان سده هژدهم ): )ن آلمانی آن روزگار را درگیر کرد 
 Jean-Claude Monod, La querelle de la sécularisation, de Hegel à Blumenberg, Paris, Vrin, 2002, p. 203.  
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به سوی فرجامی ناگزیر تاریخ  شِپوی اندرکارِ دسترا یا نیرویی خودخیز انوشه  که روان و هوشیِکاهد  می

نیستیم.  برکنار از گودسبکبارِ ، ما تنها تماشاگرانِ یجهانگیر دار چنین نمایشِ و بار در گیر . ایندانست می

و اگر نیک بنگریم چندان بیراه نخواهد بود اگر درافکند. « انقلاب اسلامی»چون آن لرزش را نخستین بار 

، اش در هر دو رویه ،«ما»این اگر از بُن بتوان دانست  .ی جهانی است«ما»که بر  ی ایرانی است«ما»از  مبگویی

 یست.یست و چک

یابد،  اش نما می گانگی تکگی و چند ، در چند، خواه ایرانی خواه جهانیکه امروزه «ما»این  ی برجسته سویه

. سازد می ماکنونی ما را گوناگونیِ پندارهای ما از  ییما. یعنی باشد آن کیستی و چیستیِ ناروشنیِشاید همین 

گزینش این  همچنان کهروزگار،  هر دو هم، انیجه یماایرانی و ی ما سرنوشتیِ و همهمسویی باور به پس 

داند و  میان اسلام و سکولاریزاسیون، سکولار میدر کشاکشِ  را، ما هردو، که اند استوار ای پندارهبر  ،باور

یِ ، در سرریزی و سرازیرهای باختری کنشو  ها ها و روش نگرش( ١:  پس اگر بگوییم  خواهد.  میسکولار 

هم  «ما»، به دارانه سوداگری و سودجوییِ سرمایه شان، سوار بر سیلِ جهانگیرِ تگاهبیرون از بستر و خاس

فراموش کردن پیوند میان »به های سنتی،  همچون دیگر جامعه، «ما»رهیافت آنها، رویارویی با و در  ،ندرسید

با جا  ،زدهماز پایان سده نودر ایران، ( ٢ ، وگرایش داشت 29«نوسازندگی و تجدد، ]میان[ میوه و درخت

در  تاپا گرفت  ،چارههمچون هم، بازگشت به اسلام ، کم کم سودای و مدرنیته پندارِ سازگاری اسلامافتادنِ 

دایی ناج» شناسیِ آسیبسروکار داریم که  هایی گزارهبا در هر دو شماره  ؛پایان به بنیادگرایی اسلامی بیانجامد

بازاندیشی  که دراند   گفتمانیچون ازآنِ  گیرند. پی می «ما»از  پندارههمان  پایه بررا « و دولت  دین

در  روشنکردِ کنشی توانا و کارآسو و  از یکدریافت و بازیافت جایگاه و معنای خود هدفِ  به ،30اش کنونگی

را همراییِ  31ای ی هنجمنانه  چارهاش به اینکه هیچ  آگاهی هد خودخوا ، میهمین اکنون از سوی دیگر بسترِ

                                                                                                                                                                                     
سیون را هربار اش از برداشتی که نمودهای سکولاریزا ، و پرهیز نقادانهشایستگاری روزگارِ نوهای راهگشای بلومنبرگ در کتاب سترگش،  دیدگاه

 اند : گزار ما در نگارش این جستار بوده گیرد، دست ی فرایافتی مسیحی می شده ارزِ اینجهانی ی هم فرآورده
Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Francfort, Suhrkamp, 1996. 

29
 .١٦٧، ص ١٣٨٥، هامبورگ، نشر تلاش صد سال کشاکش با تجددداریوش همایون،    

30
 ، به معنی اکنون، و یای مصدری. «کنونه»برساخته از پیوند قید   

31
، به معنای با هم آمدن، گرد آمدن و همچنین جای این hanjamana، برگرفته از اوستایی hanjamanدر پهلوی «.  هنجمن»صفت از « هنجمنانه»  

تواند هنبازی در هدفی از پیش، یا رسیدن به هدفی در پیش  همایی می گرد )آمدن( به دست آمده است. انگیزهِ gam)هم( و  hanگرد آمدن، از آمیزش 

دیگر همان هنجمن است، امروز بیشتر  ، که نگارهِ«انجمن»به کار بیاید.  communityو communauté تواند برای  می« هنجمن»باشد. از همین رو 

معنای آن است، اما جداسازی  و هم« انباز»دیگر  نگارهِ« هنباز»آیند. در فارسی  رد میرایزنی گ به معنای نهاد یا مکانی است که در آنجا کسانی به آهنگِ

« باهمستان»رساند. داریوش آشوری  انجمن آن را نمی امروزِ ، با نگاهی به شکل کهن آن، برای آفرینش معنایی تازه است که کاربردِ«انجمن»از « هنجمن»
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بودِ چنین و سپس  همگان بینگاردپنهانِ چه بسا گنگ و چه بسا  آگاهیِنمودِ کند،  تیبانی نمیپش یهمگان

، بگیرد آینده یکباره کنونی امابه به فرهنگی اگر نه   پیوستگی را نشانِ ِ نیازمند به گویایی و آشکارگی آگاهی

های  از نشانهخود ذیرشی که وچرا پذیرفت، نپ چون فرهنگی که در آن نباید هیچ سنتی را پیشاپیش و بی

 است.  وندی گیتی

دارد و  برپا می ایستاری ،از آغاز تا پایانگیرد،  ، که جستارِ پیش رو در چارچوب آن جا میرا این گفتمان

و از  ما نشان نداشتکنونی فرهنگ  وندِ های گیتی اگر از رگه ،بازاندیشی تاریخی ماانگارد  که میپیماید  می

انداز این  پس در چشمناجدایی دین و دولت را هم نشانه بگیرد. امروز توانست  ، نمیفتگر آنها ریشه نمی

برابر با ، «جدایی دین و دولت» از انگارهِ تر همخواند با دریافتی فراگیرنده، سکولاریزاسیون، بازاندیشی

کرانه و  ،اش اناییم در دروندیگر، برتر و جهانی  ی فروکوفتهفرآیندی است که در آن، جهان، نه فرودست و 

. اش را بیاشکارد تا جهانمندیجوید  خود نمیاز گاهی در بیرون  تکیهو  ،یابد ای جز خود نمی آسمانه

مسیحی و  ـ فرهنگی باختری ی که چنین دریافت و نگرشی را ویژههایی  نگرهو پرخاش  اینجاست که نکوهش

دیری است که  از جهانخیزد. اما دریافت گیتیانه  دانند، برمی در نتیجه بیگانه و ناهمخوان با فرهنگ ما می

چگونگی در روش و رفتارهای اینجهانی ما و  های بزرگی دگرگونی، ای پالوده تا اندازهما را  دیدِ حس و

روایی  فرمانهایی که  ها و روال انگیزهسنجشِ  ملاکِ ،است. از این رهگذر آنها پدید آورده رایش و پرورشِآ

 برداشتکه یا این  یگویان نی 33یسپربرافراز پس نباید پیشِ .دگرگون شده است شایند را می 32و کاروکیایی

را  دین انمردی  از زهدان نداشتهنوزادگان اندیشه  امید برآهنجیدنِیا دانند،  شناس و نانژاده می را ناخویشتن

دیگر را  یبین گیتی است،ایستاری که این بازاندیشی بر آن بنیاد گرفته  افکند. چون سپر  پرورند، در سر می

پیشرو »آخوندزاده، اگر نوین ایرانی که  ادبیاتِ بخشی بالیده و بالنده بر بسترِ ،داند بخشی از این فرهنگ می

 گذار آن در گسترهِ بنیان هم نباشد، 34«ی آسیا پردازی اروپایی ]...[ در خطه نویسی و داستان فن نمایشنامه

 از مرزهای دیروز و امروز ایران. ای فراتر فرهنگ ایرانی است، گستره

 

                                                                                                                                                                                     
اش  توان بر پایه شاید این باشد، که می« هنجمن»، برتری دیگر سوای ساختگی نبودنش را.« همدارگان»ی را پیشنهاد کرده است، و محمد حیدری ملایر

 گریز... ستیز، هنجمن جو، هنجمن گرا، هنجمن های دیگری ساخت : هنجمنی، هنجمنانه، هنجمن واژه
32

 ده و پادشاه. به معنای سرور و فرمان کارکیامصدرهای کهن اند از  حاصل کاروکیاییو  کارکیایی  
33

آمیز سربازان رومی  . در روزگار باستان، سپر برافراشتن واکنش اعتراضla levée de boucliersبرگردانِ زبانزدی فرانسوی است : « سپربرافرازی»  

 شان در برابر آنان.    شان و نمایش ایستادگی بوده است به فرمان و خواست سرکردگان
34

 .٣٢، ص١٣٤٩، تهران، خوارزمی، رزا فتحعلی آخوندزادههای می اندیشهفریدون آدمیت،   
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 «قانون»و  «زور»

سیاست در کشاکش با دین، این »و « کند مهم آن است که سیاست با اسلام چه می»همچون ی یها گزارهدر 

هنرِ  : ، اگر نه دانش، هنر کشورداری و حکمرانی استسیاست به معنایِ« دست بالاتر را دارداست که 

 آینده نگرانه و ای به گونهبرآوردن نیازهای جامعه در راستای کارهای همگانی  مندِ برنامه گردش و پیشبردِ

هنر کشورداری، دیر از این دیدگاه،  با جهان. 35در کناکنش داشت کشور کوشش در راه نگاه ،با اینها زمان هم

ی خود  هدر چنبرهایش را  ها و درخواست خواستدرازایِ پهنا و های دین و  فرمودمان ستبرایِیا زود، 

خواهد اند،  های این هنر یستگی، که از باابزارانگاریبه کردارگرایی و  پایبند و کرانمندفشرد و آنها را  خواهد 

های  کومت اسلامی او را بالاتر از بزرگترین شخصیتحمذهبی که امروز در  ـ سیاسیاگر یک رهبر : » ساخت

کسی در  صدا ازند اصول دین را نیز تعطیل کند و توا دهد که حکومت می گذارند فتوی می مذهبی اسلام می

و  شود؛ و منع شرعی وجود ندارد ماند که در واقع دیانت است که عین سیاست می آید جای تردید نمی نمی

، در کاربرد کهن آن، به معنای گوشمالی و کیفر دادن، «سیاست کردن»اما . 36«بسته به مصلحت دولت است

ش فرو 37ی)حق( ، کالایی است که هودهداد کیفر یا کنی سیاستهست.  هم ،اداش و چه پادافراهچه پ

داری این هوده را به نام  کهیو حکومت . و تنها از آن حکومت است تنهااش  هرازگاهی و واگذاری همیشگی

 کند. قانون پذیرفتنی می

 ١٣١٥سال  در سخنرانیشان  که محمدعلی فروغی گزارشی از چگونگی گزینش« حقوق»و « حق» های واژه ]

های معنایی  اند از دگرگونی خوبیهای  ، نمونه38دهد به دست می« دانشکده حقوق دانشگاه تهران»

                                                           
35

 ای از محمدرفیع محمودیان دیده ام. ، را در مقالهتعامل، بجای کناکنش  
36

 . ٢١٢-٢١١، صیادشده، «چالش و فرصت روشنگری ایرانی»داریوش همایون،   
37

مجموعه اسدی طوسی )سده پنجم ه.ق( ،  لغت فُرسابیم، همچون ی های کهن می را، به معنی حق و راست و درست، در بیشتر فرهنگ هدُهو  هوده  
 برهان قاطعسروری،  مجمع الفرسگویان هند و سند فراهم آورده اند :  های سده یازدهم که پارسی جاروتی )سده هشتم ه.ق(، و نیز فرهنگ الفرس

 عضدالدوله.  جهانگیری فرهنگتتوی و  رشیدی فرهنگبرهان خلف تبریزی، 
38

ز اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شده است این حقوق ا» 

رند. اصطلاح هم رایج گردیده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است، و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندا

ترجمه کرده « حق»گویند، و ما چون این کلمه را  می droitمجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است  فرانسویان

اشد مردم بودیم، لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم، مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار ب

گوییم مقصود قوانین کشور است، و علم حقوق علم به  که می« حقوق»کنند که باید رعایت نمایند. حاصل این که  بت به یکدیگر حقوقی پیدا مینس

شود. تاسیس مدرسه علوم سیاسی هم برای همین بود که وزارت امور خارجه  ای است که در آن جا قوانین تدریس می قوانین و دانشکده حقوق مدرسه

مقالات .«  )مورینی تربیت کند که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان حقوق کشور خود را حفظ کنندما

 (.٣٣١، ص ١٣٨٤، تهران، توس، فروغی، جلد اول
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و پیوندهای های زیست  شیوه با دگرگشتِنهادهای نو.  های قدیمی در پیوستگی با پیدایشِ فرایافت

. به پاس و در 39شوند ر میپندارها هم دیگها و  احساسرفتارها و کردارهای همگانی، که تنها نه  ،اجتماعی

به شان،  کاهش و افزایشِ بار معنایی های آشنا و قدیمی، از رهگذرِ با فرایافت شاید بتوانپی این دگرگونی، 

که این ماند  میهایی  شالوده اندیشید. چنین شایندی در گرو بازاندیشیِ ،و چه بسا ناآشنا ،ای دیگر گونه

در « حق» 40ی قرآنی زمینه پیشرفت. « حقوق»و « حق»رود که با  همان می ، و گرنهاند ها بر آن استوار یافتفرا

ی حق نامیده را  هودهاش خود را برکشد و  نخورده از نهانگاهِ دست ، بخت آن را یافت تابزنگاهی کارساز

 [.41ا، اگر نه بیهوده، ناکار کندوندی آن ر و گیتیبازبندد حق به دوباره 

هم از  قدرتو  سیاست نگیِهماپنداشتِ کند.  به نام قانون پذیرفتنی می داری این هوده را و حکومت یکه

کیفررسانی در سوی دیگر با فرمانبری.  از یکسو با توانایی پیوند دارد و از این هوده 42رزشِاینجاست. چون بَ

های  ایهنمدهی،  ، دسترس به ابزارهایِ واداشت و از همه بالاتر فرمانکنار بازشناختِ سود و زیانِ همگانی

و  قدرتزور بهتر همبستگی بنامیم. چون  «زور»اند. پس شاید بهتر باشد آن را  قدرت و امتیازهای برتری

که اگر نباشد یا  43سکه روی سومی هم دارداین کند. اما  فرمانبری را، همچون دو روی یک سکه، آشکار می

از یکسو از ریخت : قانون. چون  شیندازدب  به گردشباید  میای که  افتد، و یا جامعه این سکه از گردش می
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نگارد. موج دگرگونی که  نی بافتار اجتماعی دوران رضاشاه میدگرگو گیری از گسترهِ تابلو چشم« از روزگار رفته حکایت»ابراهیم گلستان در داستان   

آن روزها به زور کلاه »های فردی را فراگرفت :  ها و منش های آرایش و پوشش هم رسید و خوکردگی نوشت به شیوه های اجتماعی را درمی پیوستگی

ه رفتم از این کلاه تازه سرم بود. ]...[ دیگر درست یادم نیست آن روز بود نقابدار باب میکردند، و این نشانه لامذهبی قلم میرفت. در روز اولی که مدرس

ا میان شال یا یک دو ماه بعد که شال و عبا هم رفت. زلف بلند تابدار که با این کلاه نمیآمد ـ قیچی شد. بابا عزا گرفته بود که عادت داشت دستش ر

، تهران، مد و مه)ابراهیم گلستان، « گیر چپق هم نمانده بود، ناچار از درازی چپق کم شد. گاه گم میکرد. جایی برای فرو میکرد. بی شال دست تکیه

 (١٤-١٣، ص١٣٤٨روزن، 
40

هر  در قرآن کلمه حق، گذشته از معناهای دیگر، بیشتر به معنای خدا، راست و درست و حقیقت )در برابر باطل( آمده. قرآن خود کلام حق است به»  

ست و هم سخنِ راست. همچنین اسلام به هر دو معنا دین حق است. ]...[ ]و[ خدا حق است به هر سه معنای کلمه؛ یعنی دو معنا، هم سخن خدا

بررسی عقلانی حق، قانون و ، (مسکوب[م.کوهیار]شاهرخ « )خداست، راستی و درستی است، دارنده و دارای تسلط و تصرف در همه چیز است.

 (.    ٢٥، ص١٣٧٤، پاریس، خاوران، عدالت در اسلام
41

وانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر کلیه ق: بر پایه اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی   

حاکم است و تشخیص این امر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر 

 .بر عهده فقهاء شورای نگهبان است
42

است به معنای انجام دادن و پایداری در انجام آن و نیز نگهداشت آن است.  برزیدن چیزی را، به کار  ورزیدندیگر  ، نگارهِبرزیدناسم مصدر از   

 بستن آن چیز و عمل کردن به آن است.  
43

اند. تعجب نکنید که این  و این هر سه ]زندگی، مرگ و زبان[ در حقیقت سه روی یک سکه»ام :  ه رویایی وام گرفتهرا از یدال » روی سوم سکه»   

، عبارت از چیست؟)یداله رویایی، « سکه سه روی دارد. روی سوم همیشه پنهان بوده است. ضلع پنهانی بوده است. ضلع سوم همیشه پنهان است.

 .٣٦٢، ص١٣٩٣؛ چاپ دوم، انتشارات نگاه، ٤٠٠، ص ١٣٨٦نگ دیگر، تهران، چاپ نخست، انتشارات آه
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 : نگزیرد باورای  گونهاز پذیری  فرمان شود مگر به نام قانون، و از سوی دیگر، کاربستِ  زور پذیرفتنی نمی

 باور به قانون.

، باور به است این نظام هایبنیان، هدف و راهبرددر شناسایی که  اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی

کرامت و ارزش سوای بند ششم )ایمان به  چرا کهکند.  یکی می اعتقاد، و پذیرش قانون را با ایمان قانون را با

هیچ پیوندی با ، اگر پیرایه و تعارف نباشدکه ـ  ،(ولیت او در برابر خدائوالای انسان و آزادی توأم با مس

بازگویی  ارد، و چیزی نیست مگرند مردمان چندینیِ بغرنجِو  «آدمی هودگانِ»های نوینِ آزادی و  فرایافت

و بندد  بازمی به او« الست بربکم»ی گواهی به  بر پایهکه قرآن  ای و پاسخگویی آدمی، برتری  برتری

پنج  پنج بند نخست بازنوشتِ  ـ اش ریشه دارد در آزادکامیشیعی های  آموزهای که همخواند با  پاسخگویی

شیع، ایمان ت ایمان به رهبری را به پنجمین اصلِپنجم که  بندِ در پیوستی، همراه با مذهب تشیع هستند اصلِ

 افزاید. به امامت، می

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و » و اینهمه برای رسیدن به هدفی اینجهانی :

الشرایط  تهاد مستمر فقهای جامعاج: »، علمی و سیاسی دینی راهبردِبه نیروی سه ، «فرهنگی و همبستگی ملی

رفته بشری تفاده از علوم و فنون و تجارب پیشاس؛ علیهم اجمعینبر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله 

 شدگیِ درهمپس . «پذیری گری و سلطه کشی و سلطه ی هر گونه ستمگری و ستمنف؛ و تلاش در پیشبرد آنها

 در همهگوید که  روشنی میاصل چهارم قانون اساسی به . فرایندی دو سویه است سیاستو  دیانت

همه اصول قانون »، چون بر ت بالا را خواهند داشتدسکه  هستند« موازین اسلامی»های جامعه، هرسپ

ه دین و دولت را تنها ب توان بغرنجِ آمیزش نمیسروری دارند. پس « اساسی و قوانین و مقررات دیگر

اند که هیچ  هم گوریده چنان به« دین»و « تدول» ،کنونی ، چون در فتادگاهِواگذارد« قدرت»یا « سیاست»

 ی  ای ناچاره رویارویی. چنین بگریزد از رویارویی با دینتواند  نمی جویی داشته باشد، چاره رِ، اگر سَای چاره

  هر گزیری است. ناگزرانِ ی هزینه اش چگونگیپرداختِ و  ای هر چاره

 «شهروندینه»  

، «ی است که رود زندگی اجتماعی بر آن جریان داردبستریاست س: »را استعاری این عبارت معنای اگر 

، همخواند با فرایافت از این پسکه  برسیم سیاستفراگیر از  یتعریف به یمشاید بتوانو بگسترانیم  بشکافیم
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 ی زاینده 44هایرّفَی  جموعهم شهروندینه. نامیم ، میاسم ، در نقشِشهروندینهآن را  ،Politeiaیونانی 

های اروپایی  در زبان .45دارند برپا میبا جهان  و از سوی دیگرمیان خود از یکسو که آدمیان است ی های پیوند

politeia بیشتر به را régime  لئو اشتراوس، با توجه به معنای امروزی رژیم، این کاربرد را گردانند برمی .

چگونگی بنیاد و اشیم : رژیم همچون چشم داشته ب را پیشِاز رژیم  داند که همزمان دو دریافت بجا می آنگاه

  مجموعهی  دربردارنده شهروندینهپس . زندگی اجتماعی و شگردِو رژیم همچون سبک  ،حکومت 46کُنایش

در  .دارند را روا و روان میزیست همگانی  چگونگیِو  فرمایی فرمان است که چندوچونِ ی فَرهّای زاینده

در  رزشِ زوربَدو سویه دارد : ، است شهروندینه بازنمونِکه  کشورداری ساختارِ، فرمانروایی اندازِ چشم

برخورداری از  نموداریِ نمایی و شایست راست وکارِ سازآن، و    گذارانهِ )اجرایی( و قانونکارکردهای انجامی

. ی استزیستهم روالِش و باشِ شیوهِزندگی اجتماعی،  اندازِ در چشم شهروندینه بازنمونِ .امتیازهای اجتماعی

یک  هموندانِی آنها  به پشتوانهکه  سازند میای  چه بسا نهفته مجموعه هنجارهایِو روال را  و این شیوه

 پسشناسند.  ، داد را از بیداد، خوبی را از بدی، راست را از دروغ و شایست را از ناشایست بازمیجامعه

گزاری در  گذاری/فرمان فرمانجفتِ  دهیِسازمان است.فرمان و رفتار  زمانِ هم هیِسازماند بیانگرِ شهروندینه

                                                           
44

 arkheïnاز مصدر  Arkhèگیریم.  یونانی به معنای پرنسیپ و آغازه می arkhèدیگر فره، را اینجا، در کنار معناهای دیگرش برابر  فرّ، نگارهِ  

هایی همچون : شکوه و جلال،  پس از معنی« فر»درباره واژه  گ بزرگ سخنفرهندر دهنده است.  به معنی آغازنده و فرمان ()آغازیدن و فرمان راندن

در نظر ایرانیان قدیم، نیرویی فوق طبیعی و رازآمیز که پیروزی شاهان از اوست و آنان با داشتن آن »خوانیم :  ی جلال و شکوه، یمن و مبارکی، می مایه

 فَرِّهو  فَرّ »این واژه آمده است :  در شناسهِ مزدیسنا ی دانشنامههمچنین در « تابد. د که بر دل میان دانسته زنند. آن را فروغی می به کارهای بزرگ دست می

بر در آیین ایران باستان فر دارای اهمیت ویژه بوده و آن عبارت از فروغ، شکوه، بزرگی و اقتدار مخصوصی است که از سوی اهورامزدا به پیام یا خُوره.

خلاصه و جوهر آتش در اوستا موسوم است به خَرنْگَهه که در فارسی خُرهْ یا فر گوییم. ]...[ مشتقات فر در زبان فارسی به  شود. یا رهبر بخشیده می

خُره، خُره صورت فر، فرهی، فراهت، فرمند، فرهمند، فروهیده و فَرهومند معمول است. و در ادبیات به کلماتی مانند فرّ کیانی و فَرّه ایزدی، کیان 

ی فرخ به معنای مبارک و نیکبخت، و مشتقات آن، فرخنده و فرخندگی که به معنای سعید و سعادت  خوریم. از همین ماده است کلمه ی نیز برمیپادشاه

( ٣٦٩، ص١٣٨٣، چاپ سوم، ١٣٧١، تهران، نشر مرکز، چاپ اول ی توضیحی آیین زرتشت نامه ی مزدیسنا ـ واژه ، دانشنامه)جهانگیر اوشیدری« است.

ی فر است  پس از قرأت زامیاد یشت که در واقع تاریخچه»]...[ نویسد :  می« شود یشت نوزدهم که معمولا زامیاد نامیده می»چنین پورداود در تفسیر هم

و این فروغ میتوان دانست که فر چیست و میتوان آن را چنین تعریف کرد : فر فروغی است ایزدی به دل هرکه بتابد از همگنان برتری یابد].[ از پرت

گستر و دادگر شود و همواره کامیاب و پیروزمند باشد].[ همچنین از نیروی این  ی تاج و تخت گردد و آسایش است که کسی به پادشاهی رسد، برازنده

ام پیغمبری رسد و نور است که کسی در کمالات نفسانی و روحانی آراسته شود و از سوی خداوند از برای رهنمایی مردمان برانگیخته گردد و به مق

دی است ی الهام ایزدی شود].[ به عبارت دیگر آنکه موید به تایید ازلی است خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه نیرومند و هنرپیشه دارای فر ایز شایسته

، گزارش ابراهیم ٢ها  یشت« )دپرست و پرهیزگار و دادگر و مهربان باش چون فر پرتو خدایی است ناگزیر باید آن را فقط از آن شهریاری یزدان

در اینجا « فرّ»( ناگفته پیداست که کاربرد ٣١٥-٣١٤، ص١٣٥٦وشی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،  ، به کوشش بهرام فرهپورداوود

 ها، معنایی فلسفی و گیتایی به آن بیفزاید.   کوشد در پیوند اما فراتر از این معنی می
45

 Cf. : Claude Lefort, Essais sur le politique, Paris, Seuil, coll. Esprit, 1986, p. 8.  
46

 «. رهایش»و « پیدایش»، همانند ساختار «اش»ساز  و پسوند اسم مصدر« کنا»های آرامش دوستدار است، برآورده از درآمیختگی صفت  از ساخته  
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. هنجار زیست اجتماعی در کالبدِ رفتارِ زماندهیِ، و ساساختار شایشو  47زورساختار دوگانه :ساختاری 

سو و دریافت و پذیرش این قانون و زور از  پیوندی ناگسستنی با زور و قانون از یک شهروندینهاینگونه 

 سوی دیگر دارد. 

انواده با گروه واژگانی خ )رهبری و رهنمایی(، هم rego, regereبرگرفته از فعل لاتین « رژیم»ی  واژه ]

نشان  ،48کتاب واژگان نهادهای هندواروپایی گردند. امیل بنونیست در )شهریار( بازمی rexواژه  است که به

و ایتالوسلتیک است  های هندوایرانی های پایانی جهان هندواروپایی، یعنی در گروه دهد که تنها در کرانه می

و در  rix، در زبان گُلی rājیابیم )در سانسکریت  در معنای شهریار می rexکه واژگانی همتا و همریشه با 

های دینی و هودگیِ زبان نیای  (. به گمان بنونیست اگر چنین واژگانی را، که بازماندگانِ فرایافتriایرلندی 

های زبانی هندواروپایی، از  بینیم و نه در دیگر گروه زبانی میهندواروپایی هستند، تنها در این دو گروه 

روییم،  های هندوایرانی و ایتالوسلتیک، با پیشوایان آیینی و کاهنان نیرومندی روبه آنجاست که در جهان

ی  . برپایهها میان رومیان و سلت 50و دروییدها 49همچون مغان و برهمنان در ایران و هند و برادران آروال

که در معنای  های دیگر هندواروپایی باستانی، بانهایشان در ز ها و همریشه این واژه ی های زبانشناسانه بررسی

در  rāstaاست کشیدن )راه رراست و استوار پی افکندن،  نیستند کاربرد بسیار دارند و شهریار هم اگر 

ه خویشکاری رکسِ هندواروپایی گیرد ک دهند، بنوینیست نتیجه می می معنی نمودنو راستی  پارسی باستان(

ها  . پس رکس کسی است که آیین51: فرادادِ راه راست و فراداشت آن شتر آیینی و دینی است تا شهروندینبی

گذارد و دیگران را به پیروی از آنان  ها را می ها و نشایست وچونی شایست دارد و چند ها را برپا می و سرمش

خْشَتْرَ به  xšaθra  )از 52«شاهنشاه»و « شاه»شناسی  ان ایرانی و ریشهگمارد. اما بنونیست در بررسی جه می

                                                           
47

نامند ساخته  می« ی مقلوب اضافه»بر پایه آنچه « هنجارِ زیست»و « ساختارِ شایش»، «ساختارِ زور»، بجای هنجار زیستو  ساختار شایش، زورساختار  

سالار، داروک و  هایش : گلبرگ، شبنم، کاروان های مهم زبان فارسی است برای ساختن اسم مرکب. نمونه از توانایی« اضافه مقلوب»اند.  شده

 خرد.  جاودان
48

 Emil Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2. Pouvoir, droit, religion, Paris, Minuit, 

1969, pp. 9-22. 
49

 Les Frères Arvales (Fratres Arvales). 
50

 Les Druides. 
51

ان کردن است، و فراداشتن هایش شرح دادن و بی را به معنای نگهداری گرفتیم چون فرادادن یکی از معنی فراداشترا به معنی بیان و شرح و  فراداد  

 سوای گماشتن، معنی نگه داشتن و نگهداری کردن دارد.
52

( آراستن، سامان و نظم ١را داریم به معنای « راذنیتین» rādhēnītanنبوده است، اما در پهلوی مصدر « شاه»در جهان ایرانی ریشه  rāz*هرچند   

آراسته، منظم؛ راذناکیه= نظم، ترتیب، آراستگی؛   هایی همچون : راذناک= دن، و نیز برگرفته( حرکت دادن و راهی کر٣( بخش کردن ٢دادن، منظم کردن، 

راذنیتار=  راذنیشن= نظم، رهبری، آراستگی، توسعه؛ راذنیشنیه= نظم، آراستگی؛ راذنیشنیک= آراسته، رهبری شده؛ راذنیشنیکیه= منظم بودگی، آراستگی؛

(. ٣٧٨، ص١٣٥٢، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، فرهنگ پهلویوشی،  : بهرام فرهرکنده؛ راذنیتاریه= رهبری )دهنده، رهبری کننده، به حرکت آور نظم

در معنای هدایت نمودن به بیرون و هدایت کردن آمده  الاطباء ناظم فرهنگکه تنها در « رایاندن»، بر پایه  rāyēnītan«راینیتن»از نگاره دیگر این فعل، 
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گیرد : شاه  دهد با برآمدن امپراتوری هخامنشی دریافت دیگری از فرمانروا پا می نشان می  (معنای شهریاری

 [.53تکوا ی فرهومند با سرشتی ایزدی و توانمندیِهمچون شهریار

 « شهروندینگی»و  54«شهریر»

و  دهی و فرمانبری چگونگی فرمان: ساختار شایشو  زورساختاره د)دربردارن ساختار فرمانو  هنجار زیست

. از همپوشیِ فرهّاشان، همپوشانی هستشان،  میان، هردو فرّمند، همانه نیستند ولی (شایستگاری آنها

بود که در رژیم را پیش از همه افلاطون دریافته  فرمانروایی وسازِ روان و سازوکارِ همخوانی میان ساخت

که چنین رژیمی، . ختسا میهمانه خواست و  همانه میفرهّاشان،  دو را، با یکی گرفتنِهر اش این  آرزوانه

 ساختار فرمانو  هنجار زیست ، یگانگیِبنامیمر شهری «جمهوری»جای  هب است بهتربرای پرهیز از کژفهمی 

و آن را منشمند  سازد یک هنجمن را می خویشینگی که نهاد میبنیان  چیزی براین یگانگی را افلاطون . است

بنیاد آنها  55پذیرندگیوسازِ  سازد بر ساخت آنها را می خویشمندیتن یا یک هنجمن که  یک منشِ. دارد می

 ی فردی و گروهیکردارها و پندارهاکه در تنه یا هنجمنانه  یکهای  رزیوَ رزی و دستوَ هوشو است گرفته 

کند.  را سرشت می منش اش در گذر زمان، و پیوستگی این سرشگری دیرمانیِ. ندرشَسِ یآن را م یابد، نمود می

و همگی  ،56هام هایِ نمود و نمایشچنان که  آن جمن استبر سرشتِ هن شهروندینهگذاری  بنیان ،شهریر

فرّ و  تنها . اینگونه هر کنش و کنایشی، در هر بخشی از جامعه،دناز فرّی یگانه برخیز ،یکبارگی

                                                                                                                                                                                     
به معنای هر چیز « رژ»و نگاره دیگرش « رج»را از آن به معنی کامپیوتر برگرفته اند. شاید واژه « رایانه»رایانیدن را ساخته و واژه  است، امروزه مصدر

، از آن بهره گرفته «رژه»آوای  پرداخت و خوش ی خوش های راژنتین باشد و نخستین فرهنگستان، برای ساختِ واژه مرتب و پشت سر هم، از بازمانده

ن بیهوده اشد. واژه رژیم در زبان امروزی چنان جا افتاده است و با دستگاه آوایی فارسی هم آنچنان سازگاری دارد که شاید برساختن همتایی برای آب

هایی  ستگی سازهمندی و پیو معنایی دیگر رژیم را نشان دهیم که چگونگی سامان ِ حکومت و یا برنامه غذایی، سویه  باشد. اما اگر بخواهیم سوای گونهِ

 تواند گویا باشد.  می« سامانه»آیند،  شان فرایندهایی ویژه پدید می یاری است که به دست
53

 را شین پرتو ساخته است.  « مطلق»تکوا به معنی   
54

یاری و مملکت آمده است. کلمه در اوستا خْشتَْروََییریهَ، در پهلوی خشتریور و در فارسی شهریور یا شهریر گوییم. جزء اول این واژه به معنی شهر»  

شد. مثل ایرانشهر، که به معنی کشور ایران بوده. جزء دوم این کلمه صفت است به  شهر از خشتر آمده. در قدیم نیز از خود کلمه شهر، مملکت اراده می

، ی مزدیسنا دانشنامه)جهانگیر اوشیدری، « دتوان ترجمه کر شده یا سلطنت مطلوب می شده که از وَر مشتق شده. شهریور را به کشور آرزو معنی آرزو

. همچنین ٦٢-٦٠، ص١٣٥٥، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، نخست فرهنگ ایران باستان، بخش: ابراهیم پورداود، رک(. ٣٤٩یادشده، ص

 .١٥٠، ص١٣٤٥، تیرماه٤، دوره سی و پنجم، شمارهارمغان، «مرداد است نه امرداد»: محمد محیط طباطبایی، نگ
55

 La constitution affective. 
56

آهنگ،  هنبازی و همراهی در چیزی، همچون هام یِآید به نشانگر اسم می است و همانند این آخری بر سرِ« هم»دیگر و کهن  ، نگارهِ«هام»پیشوند   

اش، همچون اسم،  ربرد است، به تنهایی و سوای نقش پیشوندیکا های کردی، بی کهن را که امروزه، مگر در گویش ِ گفتار. این نگاره دین، هام هام دل، هام

 گیریم. به معنای آنچه همگانی و عام است، به کار می
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و  هنجار زیستفراآمدِ یگانگی فرهّای . گوید میبازدهی و فرمانبری است،  فرّ را، که فرمان 57آهنگ فرجامْ

ها و کردارهای  )کرده 60«کرد آیین»گان دربردارنده  . آیین59است 58گان آیینسازیِ قانون و  ، همانهساختار فرمان

کرد دارند(، مجموعه رفتارها و  ان آیینهای فردی که ریشه در هم ها و منشخوکرد) 61«خویگان»آیینی( و  

اره آنها را در ویک هنجمن هم شان هموندانِ هایی است که سوای درستی و نادرستی وروش باورها و راه

را همخواند « آنچه هست»؛ اما قانون مجموعه هنجارهایی است که 62رزندبَ روزگاران می روزگاری یا در گذرِ

 خواهد. می« آنچه باید باشد»با 

هست، و آنچه از پیش باید باشد که  می آنچنانگان، هرکس در فرمانبری از فرّ،  قانون و آیین همانگیِ با

گسستگی هر جای و  که بی ، همان فرّیفرماید می را فرّ هام، چون بهرش از کند میپیشاپیش باید بکند که  می

نیست مگر ی ا دهنده ازنده و فرمانآغ را هیچ کنشکه  چنان است این آکندگیو  .آکند هنجمن را می هر گاهِ

بر پایه و کنش فته، در این بافتارِ فرّتاچون پس . آهنگِ فرّ ای نیست مگر فرجامْ ، و هیچ پایانهسرشتِ هنجمن

 بالشِپیدایش و   چگونگیاز  فرّوندی و یگفرّداد . پسفرّونداست و  دفرّدا شود، پدیدار می فرمانِ فرّپیرو 

 وندینگیفرّ راشهریر  ِ ویژه گریِکنش افلاطون. آن از صفتِ وندینهفرّ و دادهفرّ و دنده مینشان کنش 

 : همخواند با تعریف ارسطورا که چ .نباشد شهروندینگیو  شهروندی 63را شایدبودِ نشهریریاتا  خواست می

برداران در چرا که فرمانروایان و فرمان ،فرمانده و فرمانبر است پیاپی یدشهرونهر های شهروندانه،  در رژیم»

از  ،شهر)کشور(گر به پیوندش با نِ، شهروند، 64«رندبا هم ندا و هیچگونه دگرسانی نهاد خویش با هم برابرند

 .گذار فرمان از سوی دیگر ،= شهر(خْشَتْرَبا شهریاری )اش  هموندیگر به گزار است و نِ فرمانیکسو 

                                                           
57

 .τέλος (télos))هدف غایی( پیشنهاد ادیب سلطانی است برای  آهنگ فرجامْ  
ریگی که مادر و پدر برای بازماندگان به جای  نای مردهبه مع« پدرگان»و « مادرگان»و همچنین « فروردگان»و « مهرگان»را با نگاهی به  گان آیین 58

 ἤθος  (ethos)( برابر با اتوس٤٦-٤٥، ص١٣٧١، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز: خسرو کشانی،  رکگذارند) می

 یونانی گرفتیم. 
59

 Cf. Jacques Rancière, La mésentente, Paris, Galilée, 1995, p. 102.  
60

 . دینکردبرپایه  کرد آیین  
61

 پیشنهاد داریوش آشوری است برای اتوس.   
62

از اینجاست که دین و دینکرد هم بخشی از  عرفیگراییبه  سکولاریزاسیوناست. نارسایی برگردانِ  عرفگان همان  اش، آیین از دیدگاه اجتماعی  

 گان اند.  آیین
63

 امکان. سینا به معنی  های ابن از ساخته  
64

های جیبی،  (، تهران، چاپ دوم، انتشارات شرکت سهامی کتاب١٣٣٧، ترجمه حمید عنایت، )چاپ نخست، انتشارات نیل، سیاستارسطو،   

 )ترجمه با دگرگونی(.٦٠ص ب، ١٢٥٩کتاب نخست ،١٣٤٩
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  ،مندی . همزمانی این بهرهنبریهی و فرماد از فرمانهنگام  هم مندیِ بهرهچیزی نیست مگر  شهروندیپس 

در است، چون  کنشگریِ فرّگُسل شهروندینگیبر این پایه،  شکند. ناپذیریِ فرّ را می یکپارچگی و بخش

گشاینده و  هیچِ آفرینشِ، ، شکافی تهی از فرّاندازد میشکاف  پیوندهای هدفسوی هنجمنانه ی فرّبافتِ فشرده

فرّگی پیشاپیش نابودنی و نادیدنی و ناگفتنی  تا آنچه از بی ،ّفر سرشاریِ یکنواختِ در شارشِ شهرآشوب

و دوگانه  همچون پیوستگیِ دو ایستار نگیشهروندی. بباشد و بنماید و به زبان آیدنمود، از این پس  می

ن شا فرمانروایی میان شهروندانِ برابر که برابری چگونگی پرسشِ چیزی نیست جز کشمکش بر سرِناسازگار، 

یا  کیایی مردموهمچون کارو دموکراسی  ماند ناگشادنی می. این کشمکش مندی برابر از فرمان است هدر بهر

که نام دیگر ، «مردم»پدیداری  ِ بر پایه شهری مردم نمودِاست.  نمایش آن (شاهیدن)شهر در معنای  شهر مردم

با خود از پیش همایونی  65نامِچکس فرکه هیو اینکند  را آشکار میحکمرانی  فرّگیِ بیاست، « هیچ» همان

 کند. اش سروری سزاوارِندارد تا 

و گویاترین نمونه  بهترین 66اندازی به شیوه آتن باستان کشی و پشک بر پایه قرعه (حکمرانیفرماندهی )] 

 بنیادیِ و هیچ (حکومتگذاری ) فرمان آوردگیِ و بخت (انحاکمفرنشینان )نامیِ افرن تاریخی است که

ادبیات ، اما در ای نباشد در تاریخ ما نشانه که هرچند از این شگردد، اننمای را می (حاکمیتوایی )فرمانر

جانشین، مردمان را در میدانی گرد  : پس از مرگ پادشاهی بی یابیم های عامیانه آن را می قصهو  داستانی کهن

. 67 شود نام همایونی بیابد و پادشاه که نشست فر  کنند تا بر سر و شانه هرکس آورند و همایی را رها می می

خوانیم که فرّ از  از اسلام دارد. در زامیادیشت می  پیشِ ایرانِ کهن سال هایریشه در باور ها همای قصه

بیرون  68مرغ وارِغَن به پیکر»، بگسست و «نادرست و دروغ پرداخت به سخن اوپس از آنکه »جمشید، 

                                                           
65

«(. عنوان»، سرواژه سخن بزرگ فرهنگنگ : «)کند لقب و نامی که بر شخصیت یا اهمیت کسی دلالت می»را بجای عنوان گرفتیم، به معنی  فرنام  

شده، از  صفت است به معنی برگزیده»گوید که  می« باشد  Vairya وئیریهواژه شهریور که »پورداود درباره بخش دوم نیز هم گفت.  ورنامتوان  می

، یادشده، فرهنگ ایران باستان)ابراهیم پورداود، « که به معنی برگزیدن و گرویدن است ]...[ در اوستا چنانکه در فرس هخامنشی Varور مصدر 

 (.٦٢-٦١ص
66

، کتاب سوم، ١٣٦٧ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، خوارزمی، چاپ دوم، ،قوانین، ی کامل آثار، جلد چهارم دوره: افلاطون،  نگ  

 .٢١١٥، ص٦٩٠بند
67

گیری از  ای است برای بهره کنیم چرا که پیشینه ، ولی تنها به این بیت حافظ بسنده میبا همین دریافت در شعر فارسی فراوان است« هما»های  نمونه  

 ایم :دولت از مرغ همایون طلب و سایه او/ زانکه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود.  ، آنچنان که در متن به کار برده«همایون»و « همای»نزدیکی 
68

نامیده شده است. بنا به تعریفی که از این پرنده  Vāreghanی از جمشید جدا گردید. این مرغ وارِغَن در ]...[ زامیادیشت آمده که فرّ به پیکر مرغ»  

ماند که وارغَنْ یک مرغ شکاری است از جنس شاهین و باز یا عقاب ]...[ و در ایران قدیم عقاب علَم  یشت گردیده شکی نمی بهرام ٢١-١٩در فقرات 

ها  در وقایع لشکرکشی کوروش به ضد آشوری ٤در کتاب کوروش در جزو هفتم از فصل اول در فقره  Xénophonپادشاهی بود ]...[ گزنوفون 

]...[ از این  “علم پادشاهی ایران یک عقاب زرین بود که بر روی یک نیزه نصب کرده بودند ]...[ امروزه نیز علم پادشاهی ایران این است”نویسد می
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آوردگی  بخت نشانگر تنها هما که سایهِ ،فرمانروایی فرّگی بنیادینِ بیو  نمادین میان مرغ پیوندِاما  .69« شتافت

همچون دیگر  هرچند. دهد میخود را نمایش  شهریک توانِشِ مردمهمه  ست کهنیما ا مرغ آمینِب آن است،

خوانیم اش ب اگر که وارونه« آمین»و این همانگی اینجا حتی در واژه باشد ) او خودِاین مرغ هم ، های نیما غمر

از . رساند میو به فرجامش گیرد  جا مین پیوند هما فهرستِدر اما  مرغ آمین ،(کشد به رخ میآشکارا خود را 

تا مرغ ، پرداختو نه عرفانی از آن  شهروندین اگر بتوان گزارشی، و حتی سیمرغِ منطق الطیر وارغن و همای

، تا آنجا که مرغ آمین، کشاند میه گسستِ از فرّ ، با زنجیره نمادینی سروکار داریم که گسست فرّ را بآمین

ر شانه کسی نه بچون جوید(  که می ببخشا بهره از روزی بهرگان )هرکه را ـ ای آشنا پرور ـ نماد بهرِ بی

 یادآور پا در هوایی بنیانِ، که نامِ برگزیدگیی فر ندهدیگر نه برآور، افکند بر سر کسی می نشیند و نه سایه می

       [.«خود را بر فراز بام مردم آشناییدهد پوشیده  می»:  تشهریاری اس

 شهریر اسلامی و سازوکارش

همه قانون اساسی مرمر ، در کبیر فرانسه ، در پی انقلابِرابنیادیافتگی حکومت بر مردم  قانونیِ پذیرشِ

اش اصل  ایرانی رتوپ سست اند و نمودگارِ راشیدهت «70کشوریان ی کاروکیایی هوده»به نام  های مدرن رژیم

سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص : » پنجم قانون اساسی مشروطه است و سی

، مگر در عنوان فصل یابیم . اما در هیچ جای قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را نمی«هپادشاه مفوض شد

جمهوری اسلامی، نظامی »اصل دوم : بر پایه بند نخست . حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آنپنجم : 

خدای یکتا )لا اله الا الله( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر  است بر پایه ایمان به

و  )اختصاص حاکمیت( بنیاد کاروکیاییخدای یکتا  ،در جمهوری اسلامی ،بر پایه این بند. «امر او

 ، یعنی گذاردنِ«ع به اواختصاص تشری»)لزوم تسلیم( است.  ریو فرمانب )اختصاص تشریع( گذاری قانون

انجام « موازین اسلامی»همخواند با  ،به شرع به نام خدا فرمانی ناشرعی بازبستنِقانون شرعی همچنان که 

که با  ،در هر سپهری از جامعه« وانین و مقرراتکلیه ق»بنیاد نه تنها را  این موازین اصل چهارمکه گیرد  می

رداری از خدا را هم فرمانب بایستگیِ داند. می شان حاکم هر قانون دیگریبر « یص فقهای شورای نگهبانتشخ»

                                                                                                                                                                                     
شده و به همین ملاحظه در اوستا فرّ  یمن و نیرومند شمرده می هین در ایران قدیم مورد توجه بوده و مرغی خوشتوان دانست که شا اخبار به خوبی می

 (.٣١٩-٣١٧، یادشده، ص٢ها  یشت)ابراهیم پورداود، « گر شده است در پیکر مرغ وارغن جلوه
69

 .٣٣٦، یادشده، ص ٢ها  یشت: ابراهیم پورداود،  در ٦زامیادیشت، کرده   
70

را به معنای همه کسانی که در یک سرزمین  مردمان بومیا  کشوریانزیید برگزیدیم.  ، که همچون کسی که در کشور میلشکریرا نه در برابر  وریکش  

  بکار برد.« افراد ملت» ارز  ، همشاید بتوان گاهیزییند،  می



21 
 

 باشد خواه )ساختگی(  ، خواه این سرآمدی بربستهکند می فقیهان سرآمدِاصل پنجم وابسته به فرمانبری از 

ران ولایت امر و امامت در جمهوری اسلامی ایولی عصر  در زمان غیبت حضرت» چون، )واقعی( ستهبررُ

ضامن عدم انحراف  ]...[ بر اساس ولایت امر و امامت مستمر،»تا  فقیه است )اصل پنجم( با ولی «امت

 مقدمه قانون اساسی(.«)سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد

اسی جمهوری قانون اس» نخست ،72وششم پنجاهو  71های ششم آویز اصل به دستآوری است اگر  دستانپس 

« که در رأس آنها اسلامیت و جمهوریت قرار دارند]...[  حاوی اصول مترقی فراوانی ]را[ اسلامی ایران

به  []را لتحق حاکمیت م»وششم،  انگیز از اصل پنجاه ی خوانشی شگفت به پشتوانه و سپسبشناسانیم 

یافته و  میت ملی نفاذز مجرای حاکحاکمیت الهی، ا»به نیروی این اصل  چون، شده بنماییم «رسمیت شناخته

]،[ و این ملت از طرقی که قانون مشخص کرده است  آید دست اراده الهی از آستین ملت مسلمان بیرون می

 آنکهبه جای ، «ملت آستین»از « الهی دست»بیرون آمدن  استعاره .73«نماید حق تعیین سرنوشت را اعمال می

هرگاه و از « حق»این چون اندازد.  دستگیر باشد، بیشتر آن را دست میرا « حق حاکمیت ملت»داریِ  پایه گواهِ

دارند با دست به شریعت  آنان که دستکشِدستش را دست بنماید  ند وآستین برزَ هر راه که بخواهد

بار دیگر « دیانت»و « سیاست»گوریدگی  هم به .74زنند و آستین بر سرش می پیچند دست الهی برمی همدستیِ

« حاکمیت ملت حق»را که چکند.  داختن به اسلام را چون چاره ناجدایی دین و دولت آشکار میپر ناچاریِ

دیگری از هنجمن را، به نیروی نمود  هِمگر در شهروندینگی که پندارکند  نمیآزمایی  و دستیی نما دست

  .آمیغد ، و آن پنداره را با این پنداشت مینهد ملت میاز  پنداری سازیِ ، در برابر امت«مردم»

که کژرایی و کژنمایی نیست راه تنها از  اما ی حکومت اسلامی خیالی از خاره جمهوریتتراش  دستان

، در جمهوری اسلامی را. از آنجا که خواند می 75«دموکراسی( ـ سالاری)تئو ـ ممرد خداـ»جمهوری اسلامی را 

که به خود سازمان داده کیش  تی همتبلور آرمان سیاسی مل»،  اش از قانون اساسی نزدیک به متن خوانشِ

                                                           
71

، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود  

 د.گرد پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه
72

تواند این حق  کس نمی ته است هیچحاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخ  

 .کند آید اعمال می الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می
73

 .٢٦-٢٥، ص١٣٧٩، تهران، طرح نو، زدایی از قدرت جمهوریت؛ افسونسعید حجاریان،   
74

 بنیانگذار آن نزدیکتر است تا برداشتِ قانون اساسی جمهوری اسلامی و خواستِ« روح»ل، برداشت کسانی چون مصباح یزدی به به همین دلی  

  خواهانه را بگیرند.   های تمامیت توانند جلو خودسری و گرایش می« اصول مغفول مانده قانون اساسی»کارگیری  پندارند با به که میدیگرانی 
75

 .١٨٨، ص جمهوریت... سعید حجاریان،  
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 ،جوید را می اش آن به رژیم آرزوانه سازیِ اش و نزدیک پیشنهادی همچندیِ راستنماییِاگر ، داند می 76«است

 شهریراز  یگونه دیگرهم  . چون جمهوری اسلامیبنشاند« مردم»بجای را « امت»اش  پردازی در دستانباید 

همانه را گان  قانون و آیینمردم،  ساختن ازتا با امت  انگارد می منهنج که اسلام را سرشت یشهریر، است

همچون  را شهری مردمهنگامی پذیرفتنی است که  تنهاویژه  شهریرِدموکراسی نامیدن این  .سازد

با  کوشید می دانست نیک میچون نچه افلاطون ، همابنگاه و خاستگاه هر رژیمی بدانیم 77فرّگی)آنارشی( بی

 .ناکارآمدش کند ،از سرشتِ هنجمنی برساخته فرّ برآوردنِ

که آفرینش  اللهگردد، آن هم نه به هر آفریدگار و پروردگاری، به  آفریدگار برمیفرّ به  «شهریر اسلامی»در اما 

 بندگان از آفریده شهریر آکندنِ : ماند میپس از آن دو کار . خواهد اش می بندگیِ آفریدگان را بهانه و دستمایهِ

است همچنان در انجام این دو کار  اسلامی شهریر دشوارهِ. ساختن  همانهگان اینان را با قانون  آیینسپس  و

اش در  ناکارآییگذارد و  زندگان بیرونش می از جهانِش ر گفتامرگبارگیِ . چون اش دوسویه  درماندگیکه 

ی زبان»اش باشد  د آراینده جهانزبانی که بایگیرد.  زور می پوششِ ،ساختار فرمانو  هنجار زیست همپوشانیِ

 در پرورش ِ گفتارش نمایی نااینجهانی شکستِ. اینجهانی نهو به ظاهر  78«ت اندیشآخرد و بنیا اهگنت اس

و  .دباشاین گفتار  ده و بجای آورندهِنبرآور ،همچون سرمشقباید  که می شود هویدا میانسان آرمانی  ی نمونه

، و روزانگی زندگیاز  رانده و رمیده های ناپایدارِ هنگامهی  های فروبسته گاهفتاد در آید مگر از این کار برنمی

 شتابان دو الگوی یستیِتا ن آمود مرگسرشته در زمانی  ،سپنجیآمادگاهی آورد مگر  نمیفراهم و زیستگاهی 

جهان  ینا شان به ناپیوستگی شان نشانگرِ ستیزذراییِ که گ .توابو  بسیجی:  باشد را گذرگاه اش آرمانی

 بهشتِبه  درآمدِ ویدِاندیشی، ن آنچنان که مرگ برای یکی، در پی آخرت نیارند کرد، است و اینکه در آن خانه

  اش. کنونی از دوزخِ برونشدامید بنیادی،  گناهاز پس و برای دیگری، باشد  می اش آینده

 دو کرانِ آنها آفرینش 79یازشِ اما، دهند همیشه دست نمی هایی هنگامین اند آفریدهچون   توابو   بسیجی

به سوی را   مردمانکه  گشاید می «شهریر اسلامی»در افقِ همیشگی  80دوریازِ، دو ربایش ، دو قطبفرجامین

جنگ و شان،  نمایی آفرینی و شایستگاری افزون بر شایش .دندار میربوده  ویازنده  گرونده و پیوسته خود

                                                           
76

 .٢٧، صهمان  
77

 ساخته شده است.  arkhèو anی  اش، از درآمیزی پیشوند منفی سازنده یونانی  آنارشی، با نگاه به ریشه  
78

 .٤١٥، ص١٣٩٤، خرداد ١، شمارهاندیشه آزادی نشریه، «بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعیِ پیدایش جنبش سبز»کاظم کردوانی،   
79

 ه.قصد، اراد  
80

را برابر مجانب،  دوریاز)تصاعد(،  فرایازی)متصاعد( و فرایازو دو واژه پیشنهادی نخستین فرهنگستان :  )دیرپا و دیرنده( دیریازبر پایه   

asymptoteگیریم.   ، می 
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خوار که از  و آدم بارُ هایی مردم مغاک : کنند بازی می «ر اسلامیشهری» در سپهرِرا  چاله هاسینقش  زندان

در  .یختههای گس پاره و روان های پاره پیکرمگر تواند شد برون ن هیچ شان ندهاوبارَ یِگرانش میدانِ گدازشِ

خواهد و فرمان الله را یگانه فرِّ  می اسلامی امت مردمان را «شهریر اسلامی»اما  اش هروزهرجهان 

اش را پایه بگیریم،  رو نیستم. هر رویه ای دو رویه روبه . اینجا با خواستهشهریریی پیوندهای  دهنده انسام

ی  های هنجمنی، که پیوندهای دو سویه ی بستگی دیگر را هرآینه در بردارد. هنگامی که فرِّ زاینده رویهِ

ندگان هم ناگزیر بندگان او خواهند بود. گیرد، فرمایش الله باشد، نیوش را هم در برمی نیوشندگیو  فرمایندگی

بندگی  شان را بیرون از ساحتِ شوند که زندگانی بعدی فروکاسته می و هنگامی که مردمان به باشندگانی تک

نمایند و  نه بنیادی هست و نه معنایی، هرآنچه بکنند و بگویند و بنمایند در شنوش از سخن حق است که می

 رِدستواین میان،  تواند باشد. ای جز این سخن نمی و قانون را ناچار شالوده« وقحق»کنند، پس  گویند و می می

 هنجار زیست ندهِپردازو  ساختار فرمان بنیادِ همزمانخواهد  می است، اسلامی شهریربندگی الله، که گفتار 

که هستند  ییها همخواند با بنیانزور  و شایشِرزش چگونگی بَچنین وانمود سازد که تا از این راه  باشد

 «شهریر اسلامی» گفتارِ دستوردر روندِ برآوردن این خواسته، اما  کنند. را هنجارمند می نیست مردمان و هست

دستور این هنگامی که ، گفتار دستورکافتگیِ  درون کاود. از درون میکارکردش و وانمودش میان  دوگانگیِرا 

ِ آن، که  انکه در گفتم کند گسیختگی می را هم دچار رساختا فرمان ،باشدبنیاد  راروایی  فرمانکوشد  می

ِ  در آیینه  بازتابِ این چهره .کند چهره می است، گوییدستورفروکاسته به  )ترکیب اضافی( گفتمانِ زورِ

شان، از  با همه ناهمانگی ساختار فرمانو  هنجار زیست چون .خواهد بود رفتارپریشیدگی ،هنجار زیست

 د. برن ای همخوانی به سر می گونههمیشه در  ،شان کناکنش میان همارگیِ

 جای شهروندینگی یازندگی به آخرت

های  شه در ویژگیآورد، ری را با خود میر که گسیختگی گفتمان و پریشانی هنجا دستورگفتاردوگانگیِ 

 ویژه آفریدگاری نِبه فرمافرّ شود و  پنداشته میسرشت هنجمن  «آفریدگی»اینجا دارد :  اسلامی شهریر

گی در که شماراش را،  آفرینش فرمانِ آهنگِ فرجامْ تا خواهد می بندگی را همچندِآفریدگی آن  گردد که بازمی

 کوشد چگونه میتوان نامید و  را چه می اسلامی شهریرویژه  وندینگیِفرّ برآورد. ،روز رستاخیز است



24 
 

در  آنهانخستین  81استشو  اند  فرمانان بنده ،«شهریر اسلامی» ؟ باشندگانِارآ کندرا پیشاپیش ناک شهروندینگی

رستگاری  را نویدِ  یگدنبرآور فرمان است. اما چون کنشِ نیوشندگی فرمانو  داشتگی فرمان به گوش جهان،این 

را  «شهریر اسلامی» فرّوندینگیِتوان  پس می، ست جو آخرتکنشی  دارد وامی به پویش آنجهانی

و ناکارا ناشاینده پیشاپیش آن را  شهرآشوبیتا شود  ینگیدشهرون شینِکه باید جاند، نامی یازندگی آخرت

 .سازد

 که استنسبتی همانند  شهری مردماش به  نسبت و است شهروندینگیچگونگی نمودِ  شهرآشوبی

و به نام فرّ  جایگاه و بهره پخشش شهرآرایی .دارد شهریاری ، باشهرآرایی، شهروندینه یافتگیِ نمایش

و  هر تن جایگاهبه از یکسو این جایگاه و بهره است :  نجارهای گوناگون همخواند باه سازی هماهنگ

کردار و از سوی دیگر و ، باشند و هنجمن هامش از بهراو و  نما و نمود جایِباید  میکه رسد  می یا هبهر

 شهروندینگی. پیروی کنند هجایگاه و بهراین  از هنجارهایی فراخورِچنان باید باشند که ش ستاراگفتار و 

نو سپهری  ،همگانبرابری  و به نام بر پایهزند و  پخشش و هماهنگی را بر هم میاین شهرآشوب است چون 

و انگاره دیگری از خود را بیآشکارد  شهروندین تواناییهر کس و ناکسی تا ای است  که هنگامهآفریند  می

  .بازگویدهنجمن را  و آرایشِ هامپخشش  چگونگیِ

، چرا که خواست و می دانست بهره از این توانایی می بیرا کاران  وران و دست اش، پیشه شهریر درافلاطون 

فلز ناچار از  به پیرویِدر  ،کاردانی و کارآزمودگیسوی به   ِ پیوسته یازش و درنگ بی ِکاریبِ پنداشت می

در  شان بهشدِ پیشه و فراوردهمگر بپردازند  کار دیگرید تا به گذار نمییک زمان را کاران  دست ،82شان گوهر

 مگر ،یدیگر به هر کاراگر که است چنان  سودگیدرنیایا  کارگی نابی. و این خویشکاریِ ناگزیرشانی راستا

و  اند کرده )مزاحمت( کارافزایی ،بدرنگندشان  در کارگاه مگر ،یدر هرجای دیگراگر و  بیاهنگندشان  کارآیی

در  ،شان و بیرون از جایگاه آسودگیدرکاری و  بهره از زمانِ بی بی ی که تنابندگانیاما هنگام. کارشکنی

 سپهرِدرنگ در  اندرخوردِ گیرند میآن براز زمانی افزوده و اندازند  این زمان درنگ میسرشار  فشردگیِ

 آور، افزا، یا زمانِ درنگ به نیروی این درنگِ زمان ،را نمایش دهند شان شهروندین توانشِهمگانی تا 
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بافد و هر تن را همخواند  های زمان و مکان می که شهرآرایی از رشتهرا  ای درپیچ و فروبسته کلافِ پیچ کلانْ

که شهروندینگی . در این شکافِ شهرآشوب شکافند ، میدوزد ش در تاروپود آن میا هبا جایگاه و بهر

هایی را  شالودهشکنندگی  ،این شکوفاییشکند. چون  می شهریاریو شکوه  شکوفد می شهری مردمگشاید،  می

و  ایستهچیدمانِ پایگان را پ، تسسگ بیپیوسته و شارندگیِ زمان را شان  به نام شهرآراییکه  آشکارد می

 بایستگیاز شهروندان تا  نمایاند وامی همیشه و بایستو پایستاری را  این پیوستاری، و شکست بی

 .را بشکوهندشهریاری بیاندیشند و  اش همواره

 دستورگفتار دوگانگیِ پیامدهای

گذاشت.  خواست و بیکار نمی کاره نمی چون آنها را بی پیراست از ویژگیِ شهروندی میرا وران  پیشهافلاطون 

 شهروندانگیتوانند از  تا آنجا که مینشناسی  با ابزار فقه و به بهانه شریعتکوشند  میاسلامی  شهریربانان

 پناهان تنها از آن شریعترا از رسیدگی به کارهای همگانی برخورداری از امتی، چون شهروندان بکاهند

به  توانند اند، امروزه نمی مردمان چون پیشتر وقت خود را در یادگیری شریعت به باد نداده دیگرْپندارند.  می

اسلامی  آراییشهرکار  درو  بپردازندجویی  به چارهو همگانی  هامدر کارهای شهروندانه  ،گاه بیکاری

یک آن شهروندان را  اسلامی شهریربانانِ  ، شریعتبرای جلوگیری از این کارافزاییپس  .ی بیآفرینندنابسامان

هنگامی که شان را بفرسایند.  کار دارند تا زمان کارِ آنانبه و پیوسته راه  راه و بیگذارند و  بیکار نمی

 فرسایش توانِ ابزارِهم م به سوهان اسلا سایی زمانرا بتاراند،  شهروندینگیباید  می یازندگی آخرت

 باید می اش بینی راهاست که  دستورگفتار کار،فتگارِ برآمدِ ذرُپَ ،این میان. شود شهروندان می شهروندینِ

 دستورگفتاراما بهروزی آنجهانی را  فرجامی و رستگاری برساند. به نیکفرمانان را  ندهب یازندگیِ آخرت

در خیزند  مندانگی مدرن برمی کند که چون از گوهر دولت  راهبریهایی  ورزی کوشد از راه دولت می

به سود سرراستیِ  و زور نمادینِ ، به زیان بعدِ«شهریر اسلامی»کیشبانانِ . اما گنجند چارچوب فرمان الله نمی

ر به ز فقه از اکسیرِ ها را ورزی خاکی این دولت توانند فلزِ میکنند که  چنین وانمود می ،دستورمعنایِ  تک

در زاید که  دروغی میو وانمودش،  دستورگفتاراز دوگانگی میان کارکرد مانی بگردانند. آس سخنِ دستِ کی

 کژتابِ پیچشِ ی و واتابیدگفروکاستنی نیست مگر به بهای  ، چون زور به دستورکند لانه میزور  دل گفتمانِ

به زورگویی آن را گفتمان ، توراش برای فروکاستِ زور به دس در کوشش دستورگفتار گونهاین. اش گفتمان

 کند. درونی می  دچار گسیختگیآلاید و  می
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، در رفتار با را به زور مانند پندار درآوردن «تآنچه هس»و سپس  گرفتن« آنچه هست»پندار را بجای همه 

 از هر اجتماعی ی سپهرهای گوناگونلایگ یهپیچیدگی و لاای مدرن،  در جامعهدهد.  هم رخ می هنجار زیست

 این . وسازد کاره می سویه و چندین چندین 83یهستارجامعه، هماهنگ با هدف و کارآیی هر سپهر،  هموندِ

چون هرکدام از این سپهرها که ، وشونده هم هستو نُ ازسرگیرندهاش  در همارگی کارگیسویگی و چند چند

 و اینگونه میزندای دیگر بیآزمان با سپهرهدر  توانند همزمان یا می خود را دارندمنطق و بخردانگی ویژه 

 ایستارو  ستایشو  گروشهنجارِ  .را هم بطلبند های گوناگونِ همیشگی یا هنگامینی آییها و کار توانمندی

، شایدبودی در کنار دنباش ها و ایستارهااین هنجاری از یکتوانند  میتنها ویژه الله است  پرستندگیکه  بندگی

بخشی ، گرویدگی هنجارِ شمار به تکین بی هنجارهای فروکاستِکاپوی در ت دستورگفتار. شایدبودهای دیگر

را به زور به پیکر و به  دارد استایی به راستی کوشد تا تمامی آنچه می چیند و سپس برمیرا  84استایشاز 

 نامید. زورگوییتوان آن را  از همین رو میریخت این بخش درآورد. 

در را  گفتار دستور هسته امت میان مردمان، پراکندگیِو آیا آید؟  برمی از انجام این کار چگونه و چه اندازهاما 

 گردآوری همینخودِ چنین کمکی ناشدنی است، چون  است؟بوده رس و یاور  فریاد شبرآمدِ کارآرزوی 

به هیچ  گفتار دستورزورِ  ،آن گیرد که بدون یاری  فرآیند دیگری انجام می پشتوانه بهاش  هید سامانو  هسته

استایشِ هزاررنگ و تا  یابد ی میاینجا و آنجا و هرازگاهی کامیاب گفتار دستوراگر  رسید. جا نمیک

گفتمانِ زور از کارآیی  ،فروکاهدآهنگیِ هنجارِ گرویدگی  به تکرنگی و یکرا  هنجار زیست آهنگِبیشمارْ

نقش  ،گفتمانِ زورچرا که  .سوار کرده استخود را بر آن  سانی، ش انگلپیوندِ با دستورگفتارکه  آید می

 هموندان یک جامعه دارد. 85پذیرندگی جامعهیا  پذیری جامعگیفرآیند در  یبنیادین

 «شهریر اسلامی»رندگی در پذی نابسامانی و بدفرجامیِ فرآیند جامعه

شوند و  درونی می آن 86های بازدارشو همچنین ها و هنجارهای جامعه  ارزش، این فرآیندورد و روند نَدر 

با کناکنش  از گذرِ امعهدر جزیستن و چاه راه همچون هستارهایی اجتماعی  پذیرندگان جامعهگونه  نای
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زمانی این  پیوستگیِ .سازند شان را می و کیستی روانی آموزند میماعی را نجی نهادهای اجتبه میاو  دیگران

پیوندهای پایداری و جامعه فتار پایستگی پذرُآورد و  فرهنگی را فراهم می باززاییسازوکارِ  ،فرآیند

 اجتماعیِ کیستیِپردازشِ  شوََندِ ساختار فرمان پذیری، جامعگی فرآیندِ رهگذرز ا. شود می 87پشتاپشتی

همخوانیِ ناهمانه میان  .شود هنباز می کند و در آن را همراهی می روانی آنان و چیستیِ هموندان جامعه

 این همخوانی «شهریر اسلامی» در بافتارِاهی و هنبازی است. ، برآمدِ همین همرهنجار زیستو  ساختار فرمان

در  دستورگفتارگری  رخنهیابد.  یکی در پریشیدگی دیگری بازتاب می ماند، چون کژتافتگیِ همچنان پایدار می

 هنجار زیست پریشیدگیِبه ، و این تباهی دارد تباه میهم را پذیرندگی  فرآیند جامعه، ساختار مانفرگفتمانِ 

به  دو گونه ناسازگاری و دوگانگیِ دیدگاهرا باید از  «شهریر اسلامی»ندان ی همورفتار پریشانیِ .انجامد می

 هستند وآنچنان که روزگار ایران  جامعه هم شهروندانبررسید : دوگانگی میان زا  و بحران هم وابسته

با هدفی که بر پذیرندگی  یند جامعهفرآ ناسازگاریِ ؛دخواهد باشن گفتار می ان که دستورچن آنفرمانان  بنده

 گذارند.  گردنش می

همه هنجارهایشان که داند  فرمان می را بندهاسلامی  شهریریان ،اش همخواند با انگاره آرمانی دستورگفتار 

پس برای انجام این کار به زورگویی دست  برخیزند و از آن پیروی کنند. گرویدگیِ  بنیادین باید از هنجارِ می

آشکارد و همچون گفتمان، خود را  ای پوشیده : خود را چون ستم می ای آشکار دارد و رویه که رویه زند می

ای مدرن، که جامعه ایرانی با همه  سویگیِ شهروندان جامعه اما چندینپوشاند.  پذیرندگی می در پوستِ جامعه

ها  در همه سویهرا  آننجد و نه بگاین هنجار تنگ  قالبِر تواند د نه میای از آن است،  اش گونه کژبافگی

که  ،اش ندارد بستگی شکسته، فرجامی جز تنگی این قالبدر  زورگوییبه  بند کردن آن تخته. الگو بگیرد

انجام اجتماعی  ـ شهروندییانجی نهادهای به مپذیری  جامعگیاز سوی دیگر، . است  رفتاریآشفتگی نمودش 

، مدرسه و دانشگاه همچون دولت، دادگستری،و یا  ندا هرادادت ا همچون خانوادهاین نهادها یو  گیرد می

مند از همه  ، بهرهدستورگفتار .اند نوینبرآمده از برنامه نوسازندگی کشور در دوران رضاشاه و محمدرضاشاه، 

اش نیازمند  خواسته ابزارهای واداشت و سرکوب، در رویارویی و چالش با این نهادهاست که برای پیشبردِ

شود. چون در دستورِ کار اوست که هنجارهای آنها را، که با گروندگی ناسازگار اند،  میتر  بیشویی به زورگ

 .جا بزندجو  ، آخرتیازندگی آخرت پوی آنها را در راستای جهانهای  به این هنجار باز بگرداند و هدف
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به بدفرجامی یرد آن را به زورگویی، از هر نهادی که این فرایند انجام گپذیرندگی  جامعهآلایشِ اما  

پذیری  جامعگی شان فرآیندِ با هنجارهای نهادهایی که به میانجی دستورگفتاری  هنجارِ برگزیده .کشاند می

ها با آنها ناسازگاری یافته  از بن ناسازگار است و یا از درایش )تاثیر( نهادهای نو در ترادادهیا گیرد،  انجام می

را  کنونی نهادهای ترادادهچیستی و  تراویده است جامعه بافتِتمام به  ،نو از نهادهای ،نوینیچرا که  است.

که از هستند  آن اندازه شایانخوردگی  . و این تراویدگی و گرهزده است تاریخچه نوسازندگی گرهبا هم 

ه از را« شهریر اسلامی»امروز  فشاری که .زایدنبدفرجامی جز پذیرندگی  آمیزش زورگویی با فرآیند جامعه

شان را برآورند،  آورد تا هدفی ناسازگار با چیستی شهروندیک می ـ  پذیری بر نهادهای اجتماعی جامعگی یندِفرآ

که ریشه در نوسازندگی  های پیشین آشوبد و بحرانی نو بر پیوستار بحران آنها را هم سخت می یکارکردها

ها را در پی دارد و  آیی سامانه بازدارشدست دادن همه اینها، تباهی و ناکار به افزاید. دست میدارند، 

ها با کیستی شهروندان و چیستی  بازدارش  هنجار نمود این تباهی است. چون سامانهِ پریشیدگی زیست

که میان بایست و نبایست، شایست  یزماناست که هر بازدارشی درست نهادهای شهروندی آنچنان ناسازگار 

 پرورد و با خود دارد. آن را هم در خود می از درگذرندگیکند  و نشایست مرزبندی می

ی ها بازدارش ی سامانه آلودیِ ناکارآمدی و تناقضاین را در « شهریر اسلامی»وندان هم رفتارپریشیِهای  ریشه

  اعیگیری چیستی روانی و کیستی اجتم ها در شکل گر به نقش بنیادی بازدارشچون، نِ باید جست. آن

 سامانهِها با  گر به ناسازگاری هدف و هنجار این بازدارشنِگذرند، اما ا بهند از آنتوان نمی ،هموندان

ها  بازدارش درونیدنِ .از آنها درنگذرندتوانند  ، نمییارند شان را نمی از آنجا که برآوردن، شانهنجار زیست

آنچنان  ،کند را بیمار می پذیری جامعگیفرایند که آمیزی است  همزمان با درگذشتن از آنها، سازوکار تناقض

کار های آش از نمونه .آورد آن را به دنبال میهموندان احساسی  88امعه و دوسوگراییگسیختگی ج روانکه 

که آغازید از این گزارش توان  میگمان  بیاش  که در بررسی است گرایی چنین پیامدی رواج روزافزونِ خرافه

آورنده، نباشند پایبند خرافات بسته بر دین هستند که در  بیشتر ایرانیان هرچند هم مذهبی، به معنی بجای»

، 89«ها تشویق شده است و حکومتهای مردم پذیرفته و از سوی پایگان مذهبی  درازای تاریخ از سوی توده

کشاندن دین به سیاست ]...[ این  میدر جمهوری اسلا» کهاین سخن به پایان برد  توان بررسی را با اما نمی

ای سروکار داریم که درمان آن  تازه بار با ویژگیِ  این. چون 90«تر کرده است جامعه ایرانی را پررنگویژگی 
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سیاست »گوریدگی  هم بهپذیرندگی بر بستر  جامعهپیامدهای شومی است که ترِ  بینانه نیازمند شناخت باریک

 .آفریند می و رفتار جامعه در روان «دین سیاسی»و « دینی

، به جویی از همه رنگ های ساختگی و عرفان و نیز دین ها گرایش به خرافهبه گردآوری توان  همچنین نمی

 یابد، در زیر فرایافتِ نمود می آنجایگزین همچون  حکومتی و اسلامِ در واکنش بهویژه هنگامی که 

و از سوی دیگر در اش  د از یکسو در بافتار تازهرا بای خویی دین . چون ویژگیِبسنده کرد خویی دین

ها  بازدارش سامانهِ زِآمی تناقض که از سازوکارِ ها و رفتارها، احساس و دوسوگرایی دوپارگیبا  شاپیوند

دین و  فردیِ گزینشِو  اسلامِ حکومتی زنشِ پسدر این بررسی، اگر هم بتوان فرآیند خیزد، بررسید.  برمی

نشانگر که همان اندازه ای خودگری و خودباوری بازشناخت ـ  ن فرانمودِ گونههمچو آیینی دیگر را

در چارچوب همان پریشیدگیِ این پدیده را همچنان باید  از آن ـ، شدرگذراست که داری  دین درونیدگی

که به این  چنین رهیافتی .، خودخواهی و خودشیفتگی، را هم دیددیگرش و سویهِ سنجید هنجار زیست

بافتار  همان دراین پریشانی بهانه کم ارج کردن آن پدیده باشد،  آنکه ، بینگرد اش می بافتار پریشانر پدیده د

که نهادی  یافت، کمتر بختِ خودنمایی می اش  کند که بدون پشتیبانی می زیابیار در وابستگی به نهادیآن را 

ترین  شبیتا کنون ای نابیوسان  ه به گونه، بلکسازانه بوده امتنه تنها پناهگاه فرد در برابر یورش  بیگمان

 .91: خانواده داشته است «شهریر اسلامی»ایستادگی را در برابر 

 «شهریر اسلامی» و خانواده نهادِ

ساختاری دارد و . این نهاد را نیابیم و نهاد خانواده که در آن دستگاه خویشاوندی ای نبوده و نیست جامعه

در  (زناشویی و فرزندیی )پیوندهای خویشاوند بر پایهِمبالین و همخون هموندانی ه آییِ گردهمکارکردی. 

داشت  و گسترش و نیک پرورشو آنان داشت نگاهفتِ پذرُ ، ساختار آن است وانمانخ سپهر خصوصیِ

از نهاد خانواده در هر جامعه، . ، کاردکرد آنهمبستگی بر پایهِ شان های فردی و اجتماعی ها و توانایی آمادگی

دیگری دشوارتر و دیرتر دگرگون  هرچند از هر نهادِ .استسازنده آن ترین و استوارترین نهادهای  دیرمان
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، وابسته به دانشگاه شناسی جامعه، فصلنامه «: گذر یا فروپاشیشدن، تجددگرایی و خانواده در ایران  جهانی»: ابولحسن تنهایی وعالیه شکر بیگی،  رک  

 توسعه مطالعات، «های ایرانی ـ تحقیقی در شهر تهران بررسی نوگرایی خانواده»؛ رضا معینی و عالیه شکر بیگی، ١٣٨٧، فروردین١٠آزاد آشتیان، شماره 

ها و جستارهایی که رضا کاظم زاده در شبکه مجازی، به ویژه در رادیو  د به مقاله. همچنین نگاه کنی١٣٨٨، بهار ٢، سال اول، شماره در ایران اجتماعی

پردازد:  های خانواده ایرانی پس از انقلاب و در مهاجرت می شناسانه به بررسی دگرگونی فردا و رادیو زمانه، انتشارات داده است و در آنها از دیدگاه روان

 :١٣٨٩بهمن  ١١، و فردارادی، «انقلاب اسلامی و خانواده ایرانی»

http://www.radiofarda.com/a/f3_iran_family_revolution/2293003.html 
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خانواده و جامعه، اش چنان است که  اما این استواری نشانگر سنگوارگی آن نیست. نقش کلیدیشود،  می

 نهادِپس شود.  برپاندی شان ترازم که هرچه زودتر میانشان در این است  یسود سودا هم نباشند، هم هم

و سپس  کشد هایش اندرمی ا هزینه آشفتگیرا ب ها ، به نرمساری دگرگونی)انجماد(  بربستگی با همهخانواده 

کم کم ترازمندی  دهد. و در روند این اندرکشش و تراوشِ دوسویه، امعه پس میبه بافت جها را  این آشفتگی

و با ها به همراه مدرنیته پدید آمدند،  ترین آشفتگیسوز ه، خانمانخانواد سال نهادِدر تاریخ دیر. افتد جا می

آن آنکه  بی گرفتندفرا آنها را ،نوینهایی که دستاوردهای مدرنیته از راه نهادهای  عهدر جامسوزشی ویرانگرتر 

 شان بالیده باشد.  چرخش سترگ بر بستر فرهنگی

سازندگی دارند که با جنبش مشروطه پا گرفته بود، اما تا پیدایش نهادهای نوین در ایران، ریشه در انگاره نو ]

ای را به گرد خود بسیجید،  کوشندگان شایسته ،دوران رضاشاه انجام نگرفت. رضاشاه که با پشتکار پایورش

 انقلاب مشروطه با سرنمونِ را به گردش انداخت. برسنجشِ  ی نوسازندگیِ مشروطه هیچگاه نیاغازیده برنامهِ

نمایاند. انقلاب مشروطه  نوسازندگی را بهتر می ها، انقلاب مِهین فرانسه، چرایی نافرجامیِ همه انقلاب

های انقلاب فرانسه بودند : کاهشِ درایشِ دستگاه  زمینه ورد که پسبیاهایی را فراهم  زمینهتازه بایستی  می

قانون  در سایهِ 92ش رسته سومگرانمایگان و نژادگان )اشراف(، بالش و گستر مذهبی، کاهشِ توانِ شهروندینِ

مرکزیِ از پیش  با دستگاه حکومتِ  همکاری کارهای همگانی به پاسِ در راهبردِ   اش بهرهو افزایش نقش و 

که اینهمه آنچنان که باید پا بگیرد،  . نبود ساختار دیوانسالاری در ایران نگذاشت 93بر سرِ کار و کارآمد

دستگاه مذهبی به  های محلی افزود و از وزن و خان گرانمایگان ییامرکزی بر توان حکومتِ وانگهی سستیِ

انقلاب  دولت نوین در زمان رضاشاه با دستورکارِ بهانه نقشی که در آن انقلاب داشت، نکاست. پیدایشِ

برای رضاشاه  ،های نو اش بر پایه مشروطه پیوند ناگسستنی دارد. ایران را از خاک برکشیدن و برانگیختن

دیدش از  که همچون ناصرالدین شاه هرازگاهی هوای آن کند، شورمندی بود که آن را به فراخورِ هوس نبود

برد. اما آن دید و  نده، پیش میشَشهروندی، که نوین بودند و برکِ نهادهای اجتماعی و دریافتش از فرایندِ

 پا در این دیار. دریافت بر سرشتی بنیاد داشت که کهنه بود، به کهنگیِ خودکامگیِ دیرینه و دیر
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 Le tiers état 
93 Cf. Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Œuvres complètes, sous la direction de J.-P. 

Mayer, tome deuxième, Paris, Gallimard, 1952, vol. I 
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گریز بود، بر دستورکار جنبش و انقلاب  مشروطهن رضاشاه، هرچند خودش پادشاهی نوسازندگی در دورا

های همان انقلاب پیش  وخیز ی افت را برآورد، همسو با سویه انهایش مشروطه بنیاد داشت، بخشی از آرمان

ها را به پایان برد و  کاره مانده ای از نیمه پارههای بجای مانده هم کاست هم بر آنها افزود،  رفت، از کاستی

 انداز آنچه هرگز برپا نشده بود را پی افکند. نوسازندگیِ ای دیگر را ناکار کرد و در همان چشم پاره

یکپارچگی  هاها زندگی دادند و در سایه آن دستگاه حکومتی در کمتر از دو دهه به انگاره رضاشاهی و بهکردِ

با رسیدن و به کار بردن ابزار فنی نو از آن »آنچنان که همراه  فتگار یکپارچگی دولتی باشدبالید تا پذرُملی 

شد، و شد، محرک درآمدن دوره تاریخ تازه در ایران، پیدا شدن چهره اجتماع تازه،  سر دنیا، به هر صورت می

پیشرفت جنبش  ین، آرمانِگذاری صنعت نو ها و پایه . با برپایی دانشگاه94«به راه افتادن رشد هویت تازه

پروش از  و های محلی برچیده شد و دادگستری و آموزش خان سروریِ یافت، دستگاهِ 95اش مشروطه زی

 تازه، طبقه میانه را برکشید و زمینهِ نوین به نخبگانِ نو و دولتِ سالاریِ آخوندها درآمد، نیاز دیوان  دست

ستیزی پدر بود، با تنومندی کمتر، و هم  دار مشروطه اش را فراهم آورد. محمدرضاشاه هم میراث پرورش

و آزادی بیشتر زنان و گسترش  «ضیاراصلاحات »گیرنده راه او در نوسازندگی کشور، با زبردستی بیشتر.  پی

پدید   ساز انقلاب فرانسه تر آموزش همگانی در زمان پادشاهی او تنها فتادگاهی همسان با فتادگاهِ زمینهبیش

زده را هم  ای سنت ی پیشینیِ جامعه آموخته و رسته از بسیار بندهای گرفتارکننده دانش ان و مردانِنیاوردند، زن

ها و  دیدند و به حق در درستی بسیاری از سیاست کس کمتر نمی که خود را از هیچ»به میدان کشاندند 

تدلال ـ بهانه را که بودند و این اس ها تردید داشتند، خواهان مشارکت در فرایند سیاسی می استراتژی

 [.96«تافتند فرماندهی پادشاه برای توسعه کشور ضرورت دارد، برنمی

جا  هم شان بحران نهاد خانواده ی جامعه ایرانی، که در چارچوبزا های بحران کنونی ناسازگاری ِ پوسته

ی نهادهاتی جامعه به از آجیدن بافت سنهایی که  بحران موج:  تاریخی آنها پیوستگی دارد  گوشتهِبا  گیرد، می

. ولی رساند می شان آسیبو به کارکرد گرفت میهمان نهادها را هم فرو، ، در بازگشتآمدند مینوین پدید 

ساختار ی نو نهادها شان، پیدایش در آغازِبه ریخت دیگری درآمده است. افتار کنونی بدر  این آسیب

  سازندهِ نوپایِ ایتراوی نهاده که از درهم ،شان، ساختار اجتماعی همپای بالش. ندآشفتبراجتماعی را 

ها را هم در خود  آشفتگی ،یافت دگردیسی می ،اش پایایی چیستیایندانِ کهنِ پهای  شالودهو  اش کیستی
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هایی که  ذیرای دگرگونیساخت پ میای  واره موماز او  اش و جوشانمتلاطم  ِ  هستهکشید آنچنان که  فرومی

 ها و فشارِ اما گرانش شالوده گرفتند می دیگر جاگرفته و ماندگار یِادهاسو از همان نه و هرچند سمت

  ای نابیوسیده ماتخانهسوی کنند و به سنگینی  ها بیوسانِ جوشش یِسو و ر سمتها چنان بودند که ب آشفتگی

بودها و دآنکه ناگزیر باشد شایندی بود در افقِ شای بیانقلاب  گریز نیارند. اش ماتی شان که از شهبگردانند

 ها.  وسوی دگرگونگی سمت ی نابیوسانِ سویه «شهریر اسلامی»

و  در پی انقلاب سفیدِ شاه فرازآمدند زمان رضاشاه و سپسدر که  یهای برای دگرگشت پایانیچنین انگارکردِ 

 و د و در راستای همخوانیتری به آنها ببخش یشتر و بنیادیبایستی ژرفای ب می گرِ مردم مات شه انقلابِ

وزشِ  در آغازِ، دشان بیافزای شهری مردمبر بارِ توانشِ  نوین ایهای نهاده بیشتر با انگیزه و هدف همسویی

انقلاب   ی لرزه انقلاب اسلامی را زمین سونامیِهای سهمگینِ  آبکوههنمود.  میدشوار   ها دگرگونی تندبادِ

 جدا از صفتش، اگر توانست چنان ب اسلامی،انقلا تکانِ .ه بود، برانگیختشوراندجامعه را ژرفای که ، سفید

 ینهادهای نوین سازِ نوساناش با نیروی  ، از هم بسامدیهم بشکندکه در بدهددامنه نوسانی به ساختار جامعه 

 که گرداندند فراروندی میسو با را همهمگانی  و پندارِ  نهادهایی که منشنوردید.  که جامعه را درمی بود

است که همان روندی  98ها اِستادگاههمسنگی و همپایگی  . روندِنامید 97«)مرتبه(هاورج برابرسازیِ» توان می

گیرد و  های دیگر را فرومی رویداده  که همه دانست همتا می بی 100ای  رویدادهآن را  99آلکسی دو توکویل

روایی و خوی  فرمان گذاری، روشِ قانون هنجارِمُهر خود را بر  ، چونسازد های دموکراسی را می ویژگی سده

پنداشت و  ، برخلاف آنچه توکویل میهمچون شاهراه دموکراسی گذارد. اما برابری و برابرسازی می فرمانبری

که ناگزیر باشد، پویش  نیستایزدی  101فردیدخواست و دانست،  اش انقلاب فرانسه را نابایسته می بر پایه

 شهروندینگی است.

شالوده پیدایش و گسترشِ طبقه ، همچون ها سازی ورج همپایهدِ روناز چنان بود که  ساختار رژیم پهلوی] 

 ان که این روند در بسترِ، آنچنتافت درآمدِ دموکراسی، برنمی کرد، اما آن را، همچون پیش میانه، پشتیبانی می

 دانیِسرگر ،این دوگانگیدید. و  تر می تنگرفت میدان را بر خود  اش هرچه پیشتر می گشاینده و رواننده راه
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اش،  پشتوانهنه تنها که  حکومتیپریشید تا خود را با  میرا  اش اندریافتانگیخت و  را برمینوپای میانه  طبقهِ

کم بیگانگی  این احساسِ )تحریک( آغالشِ هم در خود رژیم .بیگانه بیابدخودش بود، وانگهی حاکمیت 

    [فرونگذاشت.

باشد،  تواند در آغاز یا در پایان دموکراسی حکومتش می ساختارِ، که دموکراتیک جامعهِ ،توکویل از دیدگاهِ

توان برداشت  . بر پایه این دریافت، میاست برابرسازیاش  و پویه آن  بُن برابری. ای پویهدارد و  یبُن

ون یا در آینده از هم اکنهمگان نه اینکه آنِ همگان است. یز ازچ : همه تری از دموکراسی به دست داد فشرده

آنچه داند.  چیز را می چیزی که ازآنِ همگان است، همچون همگانی است که همه همه. ه چیز باشنددارای هم

است که درگذشتگان و زندگان و ی زمان  دهد افق گشوده راستی می« چیز را همگان دانند همه»زبانزدِ  به

هر چیز از  یزِ گردآمدهی همه چ و دانندهآورد که همگان باشند  گان را یکان یکان چنان در خود گردمیآیند

چیزها را نیز اینگونه باید دریافت : « چیز ازآنِ همگان است همه». دانند و خواهند دانست انستند و مید که می

دست  به هر چیزهمپای گذر زمان ند که بتوان باشباید  میچنان در افق همگانی  ـ هم چیزها نهـ دربردارنده 

 همین چون .همواره دارندچیزی است که  همانندارند  هیچگاهان همگآنچه . اما یافت یاخت و شاید دست

 ندارندگیِ هیچ»آنچه همیشه دارند  . یا به زبانی دیگر :دارند یشههمهمانا را « ندارند یچگاههیچ که ه»

 روایی فرمان بنیادیِ بیدارند، هیچِ  ای که چون هیچگاه ندارند همیشه این هیچِ هرگز نداشته است. «همیشگی

اش کند.  دهی  ندارد تا پیشاپیش شایسته فرمان حکمرانی خود و در خود، فرنامِبا چرا که هیچکس  است،

چون آن  .شهروندینه وابسته است به چگونگی ،بنیادی این بی دانستِ ، روشنی و تیرگیِتندی و کندی

 هموندانِ حسیّ سازِو در ساخت هنجار زیستو  ساختار فرمانو  گیرد اندریافت استواری می به پشتیِ ،دانست

 دارند.بُنلادی یک جامعه نقش 

همچون  رابنیادیِ کاروکیایی  بیدانستِ  ،نوشت را درمی ایرانی پیش از انقلاب ِ که جامعهبرابرسازی  پویشِ

چرخش جامعه  انندهِپوی هنگامی که ها برابرسازی ورج، چون پراکند میدر بافت جامعه پندار و رفتار  حس و

 گذاران ، به قوانین شگردی ویژه، به فرمانبرجسته ای منش همگانی سویهبه »شود،  میاش  ییو بُنمایه پویا

 توانست در پیکرِ دانست که نمی اینو  .103«بخشد می خوکردهایی خاص تازه و به فرمانبران 102هایی بربست

 ی های تراداده و بنیان ترواید از آن پویگی به نهاد خانواده میجامعه نمودی آشکار بیابد،  شهروندینِ
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 Maximes.  
103

 : A. Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, Paris, Gallimard, coll. Folio Histoire, 1986, p. 37.  
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شد  کاسته میبیشتر فرزندان به پدران   هرچه از وابستگی مادینوپا،  میانهِ در طبقهِ لرزاند. میرا  104وری دست

از سطح آموزشی بالاتر و به پاسِ گشودگی ، شد، چون در برسنجش با آنان افزوده میشان  به خودفرمانی

را از  اما این خودفرمانی .شدند برخوردار می یمد بیشترکاری نو و رنگارنگ در برابرشان، گاه از درآ بازارِ

و  ،گرایید بیشتر و بیشتر به تاریکی می شان دستوَریفروز  که ،یکسو احساس گناه و شرمساری در برابر پدران

در ساختار خودفرمانی  گذاشت شاه نمیزورمندی فزاینده ژکامی و سرخوردگی از اینکه دُ از سوی دیگر

، خورد از درون می، به کنش شهروندین ترجمه شود 105«مشارکت در فرایند سیاسی»اجتماعی همچون 

شرمناک به  خودفرمانیِ دگرشدِ .یافت در بیزاری از دستگاه حکومتی و کینه از شاه نمود می ای که خوره

ه هرگون انقلاب گرفت، چون چگونگی برپایی و پیگیری آن با انقلاب سفید شتاب بیشتری  ،گستاخ نافرمانیِ

جامعه به گردش  های اجتماعی را در پیکرهِ فاصله بیندازد و خواسته بایستی میان مردم و شاه که میمیانجی، 

ا رشاه که میانجی  فاصله و  بی رودرروییِ. این و شاه را با مردمان رودررو گذاشت درآورد، از میان برداشت

به خواست باشد  ی که میپدر تاجدار ازاو را  106«کرد مردمان می های بر حق و ناحق آماج ناخرسندی»

 فرودآورد.ناپدری 

 کیِشرمنا نافرمانی از بارِ اگر گستاخیِ .پشت خود پنهان کندپدر دیگری را تواند  میاما هر پدری انگار 

 اما چنین رویکردی ،را دوباره برپا کندتا ترازمندی میان نهاد خانواده و جامعه  کاست می خودفرمانی

ای خانوادگی  پذیرای چاره رژیم پهلوی را شایستگاریِبحرانِ ی  شهروندانه گری  چاره ،دآگاهناخواسته یا ناخو

که  107آنکه به زنهار این انگاره درآید جای هب های تراداده و نو، ، دروا میان گرایشهمگانی منشِکرد. چون  می

 سویهِچون  ه را بگیرد.جست که جای ناپدری خودکام خدای دیگری می خانهدارد، خانه وُری بر هیچ  دست

نان همچ کشید، که محمدرضاشاه ناخواسته بر آن می ،وندی گیتی در زیر پوستهِ «شاه»ایرانی ی  انگارهایزدی 

که از  ،به پشتوانه اسلام بود« شاه»آسمانی  بازیافت همین سویهِشاید در خمینی کشش و گیرایی  .زنده بود

از هرآنچه رنگ ایرانِ پیش از اسلام داشت اش  مه بیگانگیهم با هآمد. چون خمینی  محمدرضاشاه برنمی
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و کاربردهای  هاگرفتیم. از معنا« اقتدار»را برابر  وَری دستو « مقتدر»اتصاف و دارنگی(، همچون گنجور، برابر  را، از دست+وَر )پسوند وَر دست  

اینکه «. قدرت نمایی»به معنی « دست نمودن»است، همچون « قدرت»ای استعاری،  یکی هم، به گونههای مرکب،  ها و فعل در اسم« دست» بیشمار

پوشانده است، کمتر بهانه پذیرش آنهاست تا  را هم می« اقتدار»و « مقتدر»شان،  های معنایی لوی کاربرد داشته اند و دایرهدر په« دستوَریه»و « دستوَر»

 شان با دستگاه آوایی و اشتقاقی فارسی نوین.  آوایی و اشتقاقی  سازگاری
105

 .١١٤، ص ، پیشباز...داریوش همایون  
106

 . ٥٩ص ، صد سال...، داریوش همایون  
107

 به زنهار آمدن یا درآمدن به معنی تسلیم شدن است.   
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بود که با قانون  آنآیین به سود اسلام و برای نگهداشت اش  و جویای برپاییآن انگاره   زنده نمودگارِ

گرفت و نه  اسلام سرچشمه می اش برای آیندهِ اش با محمدرضاشاه از نگرانی . دشمنیخواست اش می همانه

را « کشف الاسرار»رساله هم که ١٣٢٣در سال  .کند خواست بر اسلام بنیاد که می د پادشاهیاز دشمنی با نها

از آنجا بود که  108«گوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد ما نمی»گفت  میاگر نوشت بر همین باور بود و  می

که را پس از آن، این سخن  وپنج سال . اما بیست109«پذیرند اکنون ]...[ آن را از آنها ]فقها[ نمی»دانست  می

امروز و همیشه وجود ولى امر، یعنى حاکمى که قیم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت »

ولی فقیه  چون تراوید، پذیرفتنی کرد، به جامعه می وَری پدران که از نهاد خانواده بحران دستشاید ، 110«دارد

 .111«وظیفه و موقعیت هیچ فرقى نداردقیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ »همچون 

شد چشم  آنچه می اما برخلافِ پرورد. را می نوید بازگشت ،112واژگرددر دلِ  اسلام همچون صفت انقلاب،

پیش از افلاطون نشان داده است. « شهریر اسلامی»، خانواده بیشترین و ژرفترین ایستادگی را در برابر داشت

توان همخواند با الگوی  را نمی شهریر:  را دریافته استشهریر  افتارِخانواده در ب بغرنجِ پیچیدگیِ ،مهه

 نیازمند است. به این الگو  ،با همه ناسازواری خانوادهساختمان آن، ساخت، اما  اَبرخانمانخانوادگی همچون 

ه اگر هم شهریری ساخت ، نابودی آن را در پی خواهد داشت.الگوی خانوادگی بر پایهِ یکسره شهریرسازیِ

، چون خواهد ماند اش شهریرآراییپیش پای  همیشه سنگِ پناه و گریزگاه همچون جان خانوادهشود، 

اما از آنجا که است که با آرمان شهریر ناسازوار اند.  خودبسندگیو  خودناسپاریهای  احساس خاستگاهِ

به الگوی خانوادگی نیاز همچنان  شهریرآراییژرفترین احساس همبستگی است،  و کانونِ  برانگیزندهخانواده 

اش میان  از سوی دیگر در بازسازیدر نابودی نهاد خانواده و از یکسو کار را  افلاطون چاره خواهد داشت.

که  ،شان خویشکاریآنان را در پیگیری همبستگی نگهبانان،  خانوادگیِ پیوندِجست.  طبقه نگهبانان می

 .کند تر می تر و ژرف ناگسستنی ،است گان هنجمن آییننگهداشت 

وشیده ککارگیری واژگانی همچون برادر و خواهر،  هاز آغاز با ب« شهریر اسلامی» خواهانهِ تمامیت گرایشِ

ای  جا بزند، چون امت اسلامی را اَبرخانوادههای خانوادگی  وابستگیهمچون را  پیوندهای شهریریاست 
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 . ٢٣٣، ص ١٣٢٧، تهران، کتابفروشی علمیه اسلامیه، کشف الاسرارخمینی،   
109

 .١٨٦، صهمان  
110

، ناشر؟،چاپ سوم، ، بیروتدر نجف اشرف "ولایت فقیه"مجموعه درسهای رهبر شیعیان جهان تحت عنوان ، حکومت اسلامی، روح الله خمینی  

 . ٤٩ میلادی(، ص١٩٧١قمری) ١٣٩١
111

 .٦٥ ، صحکومت اسلامی...روح الله خمینی،   
112

 را پرویز سپیتمان )اذکائی( پیشنهاد کرده است.  « انقلاب»برای  واژگرد  
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رایگان  بازیِ . اما این نقشبازد را میاش  کم نقش ، دستیارد نمی یکسراش را هرچند  برپاییکه خواهد  می

یا بگستراند یا خواهد خود را  هنگامی که می همچون اَبرخانواده «امت اسلامی» .گرانباری هم دارد سویهِ

با چنگ و را  نامزدهای این گسترش و پالایشباید  کند، می کشتار همراهی میو این خواسته را هربار  ،بپالاید

 خانمان را به زور و به نامِ پناهِ جان و سپرداریِ درگسلاندخانوادگی های  پیوستگی دِتاروپو دلِاز دندان 

چه  ،اش وردهفرآ کشتار که ماشینِکاوِ  خانه ندگیِدر برابر مکخیلی زود خانواده  . نهادِپناهی درهم شکند اسلام

 و .ایستادان نداشته است، بازاری جز گورست، 113جبهه زندان و های آوردگاهاز  آمده برون، اعدامی چه شهید

سازی را  جامعگی فرآیندِو  )پروپاگاند( جاراندازیکه نیروی سرکوب را از یکسو و  ماشیناین در واکنش به 

که جز همبستگی نبود گردآورد. را ش ا ناگرفت تا تواب و بسیجی بسازد، همه تو میاز سوی دیگر به کار 

شومی اند که   ی گداخته، دو سوی سکه جی، هردو روانباخته، تواب و بسی اعدامی و شهید، هردو جان

  اش پذیرگی سختو  دهخانوا ایستادگیِ زند. زا از خون می های بحرانی و بحران فتادگاهدر « شهریر اسلامی»

اش را بر  دریغ های دیگر، ضربِ بی ، با گذشت زمان، در کنار دادهاسلامی 114ی«شهریروا»این رواج  در برابر

 .بالا برده استبرای او را  آلودگی به آن دست و هزینهِدشوار کرده  «شهریر اسلامی»

در پیشبردِ « شهریر اسلامی» ناکاراییِاست. خانواده نهاد  کارکردِهای  تنها یکی از فرمودمانزنهارداری پناه و 

، سندپ و همه ای آینده نگر نیازهای جامعه به گونه مندِ کارهای همگانی در راستای برآوردنِ برنامه
                                                           

113
ند هوشنگ گلشیری، هایشان گزارش کرده اند و بازتاب آن را در رمان ارزشم را زندانیان پیشین در نوشته  ٦٠های  کشتار زندانیان سیاسی در سال  

گزارش زکریا  ـ یابیم. اما آنچه در جنگ گذشت بیشتر دستمایه پروپاگاند و شعارهای ایدئولوژیک رژیم بوده است. این میان رمان ، میپوشان سیاه شاه

]...[ انبار خیلی بزرگ بود. بدون حرف همراه سرباز راه افتادم و داخل انبار شماره یک شدیم. »همتاست :  ، کاری بیباز باز و گوش چشمهاشمی، 

های نایلونی کلفت  ها پر از کیسه های فلزی کوچه باز کرده بودند که هر طرف قفسه بندی فلزی بود و همچنین در وسط انبار با قفسه دورتادورش قفسه

های دیگر بود. توی هر  تر از شهرستانآباد اصفهان پر های مختلف نوشته شده بود، ردیف شهرستان نجف ها اسم شهرستان بود که روی هریک از قفسه

های نایلونی کلفت به اضافه  های فلزی حدود سیصد، چهارصد شهید از هم پاشیده را جور کرده یک جسد کامل درست کرده و در کیسه ردیف از قفسه

آوردند آنجا.  اری شدیم که اجساد تخلیه شده را میتوجه به امدادگرها وارد انب شان جای داده و روی هم کود کرده بودند. ]...[ بی پلاک و ورقه شناسایی

ها هم بدون کله، وسط انبار یک جوی سرتاسری بود و  انبار خیلی شلوغ بود. اجساد شهدا روی هم تل شده بود که اکثراً بی دست و پا بودند و بعضی

تنه شسته شده روی هم ریخته بودند. امدادگرها داشتند  روی اجساد کود شده، دست و پاهای بدون های آب هم در کنارش. این طرف جوی روبه لوله

هایی که بدن نداشتند بدن، و  وپا و کله پاهای اضافی برایشان دست و پاهایشان از بین رفته یا سوخته و یا گم شده بود، از دست و هایی را که دست بدن

انداختند توی قفسه  دادند و می راه با جسد در کیسه نایلون کلفت جای میشان را هم کردند و پلاک و مشخصات هایی که کله نداشتند، کله جور می بدن

مشهد؟ مشهد ”های یخچالدار مخصوص حمل گوشت گذشتیم.]...[  خانه آمدیم بیرون و از کنار تریلی ها. ]...[ از آن سلاخ بندی شده شهرستان طبقه

آهای؟ ”ک تریلی حمل گوشت داد زد و با دست راستش اشاره کرد و گفت راننده ی “آباد اصفهون؟ آباد؟ نجف نجف”یکی دیگر داد زد  “کدومه

]...[ هر تریلی  “اینجاست، رد کن بیاد اینجا”ای جواب داد  راننده “تبریز، تبریز کدومه؟”یکی دیگر داد زد  “آبادی بیا اینجا آباد اینجاست. هی نجف نجف

« کردند. شان بودند، حرکت می سوی شهرستانی که مادر و پدرها در انتظار فرزند شهید شدهکردند و راننده با سرعت به  شد درش را قفل می که پر می

 (١٠٨-١٠٦، ص ١٣٨٣، کلن، چاپ مرتضوی، باز باز و گوش چشم)زکریا هاشمی، 
114

اده نادان به شهروا ماند / که ز ای است که تنها در شهر ضربش ارزش دارد : بزرگ ساختیم که به معنی سکه« شهروا»و « شهرروا»را بر پایه  شهریروا  

 در دیار غریبش به هیچ نستانند )سعدی(. 
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های فردی  و تواناییها  آمادگی داشتِ پرورش و گسترش و نیک فتگاریکه پذرُهم، های دیگر آن را  فرمودمان

 در واکنش به آشناپروری و خویشاوندسالاریِ. کند برجسته و پویا میاست،  خانوادگان هم  و اجتماعی

و در پاسخ ، دهد پوشش و زنهار میا گزینانه تنها سرسپردگانش ر دستاش  که چتر پشتیبانی «شهریر اسلامی»

هایش  از بسیج تواناییخانواده ناگزیر  نهادِ سازند، گروه جوانان که بخش بزرگ جامعه ایرانی را می به افزایشِ

های برکِشَندگی و  زمینه پیشاز سوی دیگر را برآورد و ها کنونی جوانان  نیازمندیاز یکسو شد تا بتواند 

فرجامند اگر  چنان که باید نمیآن آوری سازی و فراهم این برآوردهو  هم سازد.شان را فرا پیشرفت آینده

فضایی ها آفرینش و ساخت  این دگرگونی درنگیرند. کانونِ خانواده استارو  استشهای ژرفی در  دگرگونی

 یندو نمو یگفتن ،یسپهر همگاناست تا هر آنچه در بیرون، در در چارچوب خانه و در پناه خانمان 

یارند، بتوان در پناه خانمان گفت  گفتن و نمودن و انجامیدن نمی «شهریر اسلامی»در است، چون  یامیدنانج

این فضا را در گون  ای گونهه آمیزی و با رنگ کم و بیش« شهریر اسلامی»در ای  هر خانواده و نمود و انجامید.

ای است برای آن  جایگزینه سپهرِ ویژه این. نامید خانگیِ  سپهرِ همگانیتوان  د، فضایی که میساز خود می

در سپهرِ همگانی  سازیِ خصوصیبه  توانست باشد. چون در برابر و واکنش همگانی که نیست و می سپهرِ

هرکس و ناکسی، بتواند خود را آفریند تا در آن  پناه خانه سپهری می در جانبه نام اسلام، « شهریر اسلامی»

 و .مایدد و بیآزموزبیآهای شهروندین خود را  سد و بشناساند و تواناییبشناهمگانی  پهرِس هموندِهمچون 

 بافتِ گذراند و در اسلام میبا تراوایی از زیر پوشش خانگی را  آموزش و آزمایشاین  همگانیِ خانگی سپهرِ

 افشاند. و برمی ندراکپ یم «شهریر اسلامی»پیوندهای اجتماعی 

توان  می د؟کن پیشاپیش ناشدنی نمی چنین سپهری راانی و خانگی، همگ ناسازوارِآیی دو صفت  هماما آیا 

 در چارچوبِپنداشت که این ناسازوارگی هم نمونه دیگری از دوگانگی و دوسوگرایی است که پیشتر 

در نتوانند هم اگر چیز ناسازگار توان پاسخ داد که دو  میبررسیدیم، یا حتی  هنجار زیستچراییِ پریشیدگی 

 سپهرِ همگانیاما باید دانست که سپهرِ همگانیِ خانگی، تنها . توانند بیایند، در یک مکان میگرد  یک زمان

تواند ازآنِ  هر خانمانی نمی ، چون سپهرِ خانگیِمعناست که بی همگانی سپهرِ خانگی ، و نهاست خانگی

اما با همه  فضایی است دربسته. ، نشانگرهمگانی ویژه این سپهرِ صفتِهمچون  خانگی .همگان باشد

این سپهر،  همچون سرشتِبودنش،  همگانیچون دربستگی، فضایی نیست که بتواند در به روی خود ببندد. 

رود  آنچه آنجا میاش در این است که هر گشایندگیدارد.  گشاینده میهمواره آن را  در پناه خانمان،هرچند 
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 به روی ،ی دربستههر کدام از این سپهرها درِ پس گردد. برمی ،هامهمگانی، به  د و انجامِگفت و نموبه 

 بنند. نمایند به هم درمی میدربسته  که را آنها درگشادگیآنچنان که این  سپهرهای دیگر گشاده است.

فرورفته،  هم و چه بسا درگشوده  هم بهای بمانند  های گسسته پاره، همچنان تهبس هم توانستند هرچند به میاما 

 ، و فراتر از آنها، هستی این سپهر همگانیِاین پیوستاری و یگانگی شند.بایوسته وپ  که سپهری یگانهآن بی

پایایی چنین فضاهایی را اش پیدایی و  جایگزینی بایستگیِ که داردآن سپهری زمانی  هنجارِدر ریشه  ،ویژه

ت باشد و اگر توانس ای است که نیست و می همگانی ی سپهرِ زینه، جایگخانگی ِ سپهر همگانیاست.  فراآورده

بود که در آن شهروندان بتوانند شهروندانه از راه نهادهای شهروندین بر سر چگونگی  چنان میهستی داشت 

چنین سپهری است، سپهری  اش از نیستیِ که هستی خانگی ِ سپهر همگانیپردازشِ هام چالش کنند. 

همگانی  رِاما آن سپهآن است.  بودنش نشانگر نیستیِ خانگیهمین اگر نیک بنگریم،  ، چونست«نما هست»

که  و این هستی در گرو نهاد خانواده استشود، هست.  ست. چون هرچند پدیدار نمی«نما نیست»که نیست، 

هرچند به این سپهر، است که درخواست همین  .خواهندرا ب چنین سپهریپرورد تا  میچنان هموندانش را 

 بخشد. انگاری، هستی می

سنگواره نیست که تنها نهاد خانواده نین پرورشی را از کجا به دست آورده است؟ اما خانواده توانایی چ

که بنیادینی است  یاختهِ. نوشته داشته باشد 115«ادوار گذشته را که توفان زمین با ]آن[ گذرانیده، به تن»

زایندگی و  مایهِهمچون بخشی از  ،هایش و دستاورد ها با همه آشفتگیرا، روزگار  هم ایرانِی ها دگرگونی

واده نهاد خان دلِ بهها پا گرفت  که همپای آن دگرگونیوندی  گیتی انگارهِاینگونه در خود دارد.  اش آفرینگی

 نگر جو و گیتی یی گیتدرخواست هم خانگی سپهرِ همگانیدرخواستِ کرده است.  رخنه و در هسته آن خانه

چگونگی را در بردارد و به نهاد خانواده   ی ازندههای س زایهکه ی   ا زاید، هسته میاز همین هسته چون است 

 خانگی سپهرِ همگانی نمایی و درخواستِ هست. دهد وسو می یافته سمتبر آن بنیاد که پرورش هموندانش 

وسو از نهادهای  های گذشته که سمت دگرگونینماست چون  نیست. دنریشه دارهسته همین  نماییِ در نیست

ای دیگرگونه و دوگانه در برسنجش با  آینده ،ای انگاری یافته اند  نهاد خانواده آیندهونِ در اکنگرفتند  نوین می

و  آشفتند رنوین بامعه ایرانی را به نیروی نهادهای که ج شدهایی  دگرگونیی نابیوسان  آیندهکه خود  اکنون ما

 انجامیدند.« شهریر اسلامی»ته به در گذش
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 بخشد به اکنونِ دیگری نما میدر دلِ اکنونی که هست، ، اش نیستی ودِی انگاری اما در نم آیندهاین کنونگی 

همگانی،  سپهرِ دهد. رخ می خانگی سپهرِ همگانیاندازد. نمایشی که در  آنچه هست را از نما می که نمودِ

خانواده و کارکردی دیگر دارد و افزون بر گنجایش آن است.  فراختر از پهنهِ ای پهنهحتی خانگی شده، 

زاست و دگردیسی پیوندهای خانوادگی هم از همینجاست. نهاد خانواده  دگی آن در این چارچوب تنشفشر

دواند  ی خود شد، میز فشارش، ناگزیر به افزایش گنجایجامعه که ا اش در بافتِ هاز زیر پوسترا ها  این تنش

 سپهر همگانی ی از هسته برخاسته های ای همخواند با خواست تا شاید از این آمدوشد، ترازمندی دوباره

 .خیزد اش برمی هسته نماییِ ویژه از نیست این سپهرِ گون آسا و پرهیب شبح   هستیِدوباره استوار شود.  خانگی

شبحی است که در  خانگی سپهر همگانی:  مارکس و انگلس گفت« مانیفست»با گوشه چشمی به توان  اما می

 دارد. ناک می هراساند و بیم میپیوسته آن را  آمد است و و در رفت« شهریر اسلامی»ِ  پهنه

  

نبودی را بود داده یا بودی را که »که  ادبیات استنهاد بنیادین های  یشکاررا هست کردن از خوی 116نیستهاما 

 گوید، آرایشِ دهی و جابجایی که نیما می این بودشآورد.  می 117«در جای دیگر بوده است، به جای دیگر

ریشه دارد،  آفرینی سخنتوانایی آدمی به در  کههم، ادبیات را   شهروندینگیزند و  میچیزهای حسی را برهم 

در بازنمایی دستاوردهای ادبیات  و این شهروندینگی ویژهسازوکار بازشناسایی  .کنایش باید جست همین در

   . وند را در بخش دوم این جستار دنبال خواهیم کرد رویکردی گیتی گسترش
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